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سمه تعالیی 

شبی درمنزل یکی از دوستان عالیمقدار » با جمعی 
ازدانشمندان وابرارسخن از تازه های روزگار بود » ناگاه 
یکی ازیاران خوش‌گفتار وارد شد بادوکتاب نامدار . از 
دو بزرگوار » که پر بود از دزوغهای شاخدار و تهمتپای 
سرشار, واحادیت ناهنجار» ونسبت‌ها باه اطپارء وتماش 
ضدکتاب پروردگار » گفتیم ای یار تبکودار »مقداری از 
آنرا بخوان برای تذکار » ویمنوان عادبود نموف بیاده چون 
قدری قرائت کرد انخرافات آن بعضی خندیدند وبسی 
رنجیدند » اما خشده برای هذیانات آن » واما دنجش 
برای جملیات آن پس از گفنگ وهای بسیار » وتأسنهای 
بیشمار گفتند چگو نه علماء ابرار جلوگیری از چاپ و 
انتشار » ایشگونه کتب بی‌اعتبار نکرده‌اند برسایر مسلمین 
و دانشمندان موحدین » جواب این منافقیسن و رد ان 


ملحدین وطرفداری ازق ر آن مبین » یکی از واجبات دين 


باتوی 


الحمدلله رب‌العالمین و صلى الل على دسوله محمد 
وآله و اصحابه اجمعين ولعنةال على اعدائهم الذیسن 
بفرقون بینهم وبین‌الفرآن . 

درهردوره اگرکسی خواست مردمرا بیدار ویاملتی 
را ازخرافات نجات دهد » موردحملات طرفداران‌خرافات 
واقم میشود , و آنانکه سالهای سال مبتلا بعقاشد خرافی 
بوده سروصدابلندکرده و گاهی بپو وجنجال و گاهی‌بتکفیر 
وتحر یك عوام پرداخته وحقرا میپوشانند » البته‌طرفداران 
خرافات که ملتی را قبضه کرده و مدتپا سوار بوده‌اند از 
بیسداری و هشیاری ملت میترسند و بسرد حقگو تپمتها 
وافتراها میزنند . 

مختصر آنکه دنا چنین بوده‌که ملتها دا تصريك 
کرده ومیکنند » تا بخائنین مدد دهند وخادمین را لکد 


محسوب‌ورسواکردنشان مرغوب وجواب‌بافته‌هاشان‌مطاوب 
میباشد » ایندو کتاب رد است برعالمی‌ که خواسته عده‌ایرا 
بسعادت بکشاند وازخرافات برهائد ؛ پس ازگنتگوهای 
پسیاد » وپیشنهاد های سرشار قرعهٌ جواب بنام این ذرةٌ 
بیمقدار در آمد ؛ بنا شد هر دو دا بخوانم » و آنچه را 
صواب میدانم » درمقابل خطاهای آن پشگارم . 

ازخوانندةٌ خردمند انتظاردارم » بدون تعصب و حب 
و بغض مطالب ما را با خرد سنجد » ونخوان‌ده نیت 
ناروا نبندد » واگر لغزشی دید حمل برصحت کند وا 
نویسنده را با خبر سازد » تا جبران نماید » ویاجواب‌کافی 
دهد خدا گواه است‌که مقصود ما ازنوشتن این مختصر 
تبر له مذهب شيعه است ازخرافات . 

لثلا بقولوا بوم‌القيامة انا كنا عن هذاغافلین . 


تپران - محمدتقی خجسته 


زفند»در این روزگار دینداری بیدا خواسته مردمرا از 
شرك وخرافات نجات دهد وخدار! همه کار جپان معرفسی 
کند و توحید خااص دا بمردم پیاموزد » کتابی بنام درسی 
از ولایت نوشته » اهل تعصب و طرفداران اباطیل چسه 
گویندگان وچه نوسندگان براو حمله‌کرده‌اند » نو سنده 
که یکنفر دانشجومیباشم » نوشته‌ها وگفتارهای طرفین را 
بنظ رخوانندگان میگذارم وقبل ازنشاندادن کلمات‌طرفین 
عجله بقضاوت نم یکذ م وحدیث تقلین را که طرفین 
قبول دادند باعقاید هريك تطبیقمیکنم هرکدام مطابق‌آن 
شد حق وه رکدام مخالف آن بود باطل است . 

نویسنده خود را مولف درسی از ولایت فرض‌نموده 
اگرچه قابل این‌مقام نباشم وایرادکننده‌گان داپاسخ‌ميدمم 
برای خوشنودی پروردگار اگرچه تایحال باژده کتاب چه 
ازسوفی وچه ازشیخی و چه آ خوندهای مقلد ابشان رد 
برمو لف آن‌نوشته شده. 

باید تعجب کرد 
هرملتی‌که کتاب تفای داشته‌اند باکتاب آسمانی 
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خود مخالفت کرده آند اما هیچ ملتی مانند ملت اسللام با 
کتاب آسمانی خود بعنی ق ر آن ضدیت و مخالفت نکرده 
است » مدعیان قشیع قبول دارند که کتاب آسمانی ایشان 
قرآن است وی هرحدیت مخالفآ ترا می‌پذیر ند و یابزور 
فکربرك معنای مخالف حمل میکنند » اما قر آن اگر 
باحدثی مخالف درآ مد نمی‌پذیرند و دشمنان اسلام چون 
خواستند اسلامر| واژگون کنند مطالبی ضد معارف قر آن 
بنام خبر وحدیث جعل کرده ودیدند که آشنابان بقرآن 
و کسانیکه قر آنرا ممیزحق وباطل میدانند اخبارضد آ نرا 
تمیزمیدهند منت قرآنرا ازمردم جدا کردند و گفتند 
قرآن قابل قهم نیست و دلالت آن برمطالب ظنسی است 
وحجیت ندارد پس باید پاخبار رجوع شودکه قطعی‌الدلاله 
است آئوقت هرخبر مجمولی را بخورد مردم دادند و در 
کتابها وارد ساختند وئام پیخمبر ویا تام یکی از امامان 
معصومرا روی آن گذاشته تا پیروان رسول و امام آنها را 
بجان‌ودل بپذیرند ودرکتب خود وارد ساژند چندی‌گذشت 
جاعلین آن اخبار مردند ولی مجعولات ایشان بنام امام 
سادق (ع) و با امام باقر (ع) ميان کتب ماند و طبقة 
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خوشباور همه را پذیرفتند خصوصاً اگرآن احادیث برای 
گروهی بهره داشت بترویج وانتشارش کوشیدند . 
از باب نموه میگوئیم مثلا مرحوم مجلسی درهفتم 
بحار بکیاب احادیث خود را بنام باب معرفتهم بالنورانیه 
نامیده وا زکتب خطی که خود آنمرحسوم مینویسد صاحب 
آن کتب مجپول است احادیتی درآن باب جمع نموده‌که 
تمامش ضدق رآ نست وبعد خودآ نمررحوممینویسد فلانحکم 
پسحتها یعنی ما بسحت این احادیث حکم نميکنيم » اما 
پس ازآ نکه بحار چاپ شد وبدست گویندگان بی‌سوادرسید 
و توسندگان ساده اوحی برای حفظ دکان خود در حفظ 
وئشر واعتقاد بآن کوشدند . 
با اینکه خدا درقر آن فرموده ولقد سرا الفرآن 
یعنی ما آسان و ساده قراد دادیم ق رآ ترا که هدی للنای 
وهمه کس فېم باشد و مکرد فرموده بیان للناس و موعظة 
للناس بعنی قآ ترابرای پندوبیان وهدایت مردم‌فرستاديم 
وهیج‌گاه نفرموده هدی للامام وبب‌ان للامام با این حال 
مدعیان اسللام ببهانً اینکه قر آن قابل فېم نیست ومشکل 
است ازقرآن اعراض‌کرده واحادیث واخبارشد آتراترویج 
۷ 


وش داده‌اند . 

با ایشکه خود اثمه (ع) فرموده اند احادیشا صعب 
مستصعب ععنی‌احادیث ماسخت ومشکل است ببپانهاینکه 
ما احادیث داریم و مطالب دینی دا بايد از حدیث گرفت 
مردمرا بکلی ازحقائق قرآن دود کرده‌اند وحتی امه 
معصومین را نیز ازقرآن جدا کرده وگفتارهای ضدق رآنی 
را بامشان سته‌اند . 

اگر باورندار ید دراینابام دو کتاب بتازگی چاپ شده 
از شبخی نکبیرین بکی‌بنام اثبات ولایت حقه که صاح ب آن 
جناب حاج شیخ علی نماذیست وکتاب دیگی پنام حمایت 
ازحریم شیعه که مولف‌آن رضا محلوجی است ایندو کتاب 
را مطالعه فرمائید و به‌یینید تمام سعی ايندو نوسنده این 
بوده‌که امام خود را ضد قر آن و مکذب آن معرفی نمایند 
اشدو کتاب شاید بنظر عوام طرفدار ولایت موردیسندباشد 
ولی اگرکسی بقرآن آشنا باشد باید خون‌گربه‌کند چرا 
برای اشکه مطالب ايندو کتاب ضد قر آنست گو اشکه 
نو بسندگان] نها غرضی‌نداشته‌اند وبرای دلسوزی باتعصب 
جاهلاته نوشته‌اند مایرای خیرخواهی مطالب‌کتاب نمازی 
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را برمز تم وبا آقای نم ومطالب کتاب محلوجی را بضام 
مح یا آقای مح نقل کرده وبا حدیث ثقلین که خودشان 
قبول دارند می‌سنجیم وقرآن وعقل را قاضی قرارميدهيم 
ودرضمن سئوالاتی آزایشان نموده باکمال احترام با جواب 
مارا بدهند وبا اگردیدند ما حق گفته‌ايم وجواب ندارند 
بروند تویه کرده و بطلان کتابپای خود را اعلام تماشد 
و بی‌جهة بکسی توهین ننمایند ممکن است گفته شود که 
ن متواتر است آری . 


متن حدربث قلین از دو کتاب 

۱ ج۲ بحار ص ۲۰ قال رسول الله (س) آنی‌مخلف 

فیک‌التقلین کتاب ال وعترتی اهل بیتی لن‌تضلوا ماتمسکتم 

بہما وانہما لن‌بفترقا حتی يردا على الحوض ععنی فرمود 

رسول خدا که من میگذارم درمیان شما دو چیسز سنگین 

کتاب خدا و عترتم مادامیکه بایندو چنکه زنید گمسراه 

نمیشوید ومحققاً ايندو اژیکدیگرجدا نمیشوند تا لب 
حوض کور برهن وارد شوند . 

۲ ج ۱۷ بحار ص۷۶ قال (ع معاشر الذاس امرنی 

۹ 


جبرثیل عن‌الة عزوجل ربی و ربکم ان اعلمکم ان‌الق‌آن 
هوالثقل الاکسر وان وصیی هذا و ابنای ومن خلفهم من 
أصلابهم هم التقل الاصفی یشهدالئقل‌الاکبر اثقل‌الاصفر 
ویشپدالتقل‌الاصفی لاثقل‌الاکبر کل واحد منهما ملازم 
لساحبه فی مفارق له حتی ردا علی اله فیحکم بینهما 
وبینالعباد بعنی‌فرمود رسول خدا ای گروه مردم جبرثیل 
ازطرف خدای عزیز جلیل‌که پروردگار من وشما است‌امر 
کرده که بشما تعلیم دهم که فر آن ثقل بزرگتر است و این 
وسی وفرزندانم وکسانیکه دراصلاب ابشانند همانا ثقل 
کوچکتر ند » ثقل اکبرگواهی میدهد بصدق قل اصغر و 
ثقل اصفرگواهی میدهد برای صدق ثقل اکبر هریکی از 
ایندو ثل ملازم یکدگرند وازهم جدا نمیشوند تا برخدا 
وارد شوند وخدا حکم‌کند چن ایندو وبین بندگانش ؛ 
توضیح اینکه اگرقر آن مطلبی بگوید و با راعیرا 
بمردم نشاندهد واهل‌بیت وعترت دسول (ص) بر ضد آن 
مطلب وبا برض آن داه مطلب دیکر و با واه دیگربرا 
آرائه دهند درایتمورت قر آن و عترت از هم جدا شده و 
ذب بکدگرند واما اگرهرچه قرآن بیان کند عترت 
۳ 


نیزهماترا بدون کم وزیاد ببان‌کند در ایتصورت عترت از 
قرآن جدا نشده وملاذم بکدگرند . 
بپرحال قرآن وعترت باید موافسق یکدگر باشند 
واگربین‌قر آن وعترت تفرقه شود هردو مکذب بکدگرند 
در حالیکه باید خود پیغمبر وعترت اوتابع قر آن ومسدق 
آن باشند وازمم جدا نشوند طبق حدیث ثقلین . 
دلالت آ بات برمتابعت دسول وامام ازقر آن 
سورة انمامآ به ۱۰۶ - اتبع ما اوحی اليك من‌ريك 
یعنی اپرسول ما پیروی کن از آنچه وحی شده بسوی تو 
از پروردگارت سور يونس آ به ۱۰۵ واتبع مایوحی اليك 
واسبر حتی بحک‌اله وموخیرالحاکمین بعنی د پیروی‌کن 
از آ نچه وحی شده بسوی تو وصبر کن تا خدا حکم کند و 
او بپترین حکم کنندگان است و درسوره احزاب یه ۷ 
واتبع ما بوحي اليك من دبك و درسوره قیامه آیه ۱۸ 
فاذا قرآ ناه فاقبع قرت یعنی هرگاه ما قرآ ترا برای تو 
خواندیم تو پیروی‌کن قرائت آ نرا ودرسورة بقرهآ ب۲۸۵ 
فرموده آمنالرسول بما انزذالیه من دبه بعنی این‌پیخمبر 
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یمان آورده بآنچه تازل شده بسوی او ازیروردگارش . 

بنابراین آبات رسول خدا باید بقی‌آن ایمان‌آورد 
وبرطبقآن پیروی وعمل کند والبته جانشینانآن پیغمس 
بطریق اولی ویقین باید مؤمن بقر آن و تابع آن باشند نه 
برخلاف آن . 


چه دروغها بامام بسته‌اند 


درقصة حکمین وقر آن سرنیزه کردن لشکر مموبه 
بدرو غ‌بامیر المزمنین(ع)بستداندکه فرموده من‌قر آن‌ناطقم 
واین قر آنہا کاغذ ومرکب است بزنید ایسن قرآنهارا ولی 
درهیسچ تاریشی چنین چیزی نیست بلکه ضد این در 
نپج‌البلافه وتواریخ میباشد چنانجه در خطبه ۱۲۳ فرموده 
لمادعو نا القوم الى ان تحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق 
المتولی عن کتاب‌اله تعالی وقد قالالله سبحانه فان تنازعتم 
فی‌شیئی فردوه الی‌الله ورسوله فرده الیل ان نحکم‌بکتابه 
ورده الی‌الرسول ان تأخن بسنت فاذا حكم بالسدق فى 
کتاب ال فنحن احو‌الناس‌به» یعنی چون لشکرمعوبه ما را 
دعوت کردند بسوی این‌که قرآنرا حاکم قراددهیم ما 
۲ 


گروه پشت‌کننده ازکتاب خدایتعالی نبودیم وبتحقیق خدا 
فر موده‌که اگرتزاع نمودید درچیزی پسآترا بی گردائید 
بسوی خدا ورسول او يس رد کردن فراع سوی دا ان 
استکه کتاب اوراکه قر آن است حاک‌قرآردهيم وردبسوی 
رسول این استکه روش اورابگیریم پس عرگاه بحکم‌صدقی 
که درقرآن است حکم شود ما سزاوادتریم بآن حکم تا 
آ خرودرخطبه ۱۳۵ فرموده واحیاءمااحیی‌القران‌الاجتماع 
علیه وامانتهالافتراق عنه بعنی احیاء آ نجه قرآن احیاء 
کرده اجتماع‌کردن برانست و میراندن آن جدا شدن از 
آنست, اصلا یکی ازگناهان‌کبیره توهین بقرآآن است و 
امام معصوم توهین بقرآن نمی‌کند مگریقولگویندگانی 
که دشمن امامند وامامر! ضد قرآن معرفی کرده‌اند . 
هر صلمانی باريد تابع ق رآن باشد 
چه امام وچه غير امام (ع) 

سورة اعراف یه ۳-اتبعوا ما اثزل الیکم من‌دبکم 
شده ودرسوره زمر آبه ۵۵ و اتبعوا احسن ما اتزل الیکم 
من دبکم یمنی‌پیروی‌کنید نیکوترچیزبکه‌ازپروردگارتان 

۱۳ 


بعنی ای مسلمین پبروی‌کنید از آ نجه ازیروردگارتان‌ازل 


تازل شده ودرسور انعام آ به ۱۵۵ وهذا کتاب انز لناه‌مبارگ 
فاتیموه واتقوالعلکم ترحمون یعنی وایں کتابی استکه ما 
نال کردم آ ترا پس پیروی آن‌کنید و بپرهیزید شاد 
عورد رحمت شود ء آزاین قبیل آبات بسیار است‌که بر 
مسامین واجب کرده پیروی قر آنرا اما یك آیه و خر 
وارد نشده که باید هر خبریرا پیروی کرد خصوصاً اخبار 
مجعوله را که باید احترازکرد از آن واخبار بسیاری وارد 
شده‌کد پاخبار ضد قر آن تباید عمل‌کرد وهسرخبر یر باید 
با قرآن سنجید چون خبر صحیح وسقیم وارد و راست و 
دروغ آن مخلوط است خود اهل عصمت فرموده اند خبر 
موافق قر آنرا بگیرید ومخالف قرآنرا رها کنین . 
هر چیزی الگو دمیزانی داددبر ای صحت و بطلا نش 
درجهان هرمتاعی میزانی داردکه کم وزیاد آنرا با 
آن میزان تمیزمیدهند دکان نانوائی اگرمیزان وترازوثی 
نباشد معلوم نیست نانوا کم داده با زباد ودکان بزازی اگر 
متر نباشد معلوم نیست فلان پارچه چند متسر است آیسا 
میتوان گفت برای اسلام وفیم کم وزیاد آن خدا میزانی 
1۴ 


نگذاشته که هرحدیثی منافقین ودشمنان اسلام جعل‌کردند 
توان تمیزداده شود . 

بچه‌چیز اخبار جملیه را از اخارصحیحه میتوان 
تمیزداد خود رسول خدا و امه حدی فرموده‌اند با قرآن 
بسنجید میزان وفهم صحت عقائدومعارف واحکام حقهٌاسلام 
ازمطالب باطله باید قر آن باشد نه قول فلان ملاویا فلان 
کتاب . 

اخبادربکه میگو بد خبر صحیح آنستکه 

موافق قر آن باشد 

۱- وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۸۱ وکتاب‌کافی‌روایت 
کرده‌اندکه قال رسولالةٌ ان على کل حق حقيقة وعلی کل 
صواب نورافما وافق کتاب الل فخذوه وماخالف کتابالفدعوه 
بعنی فرمود رسول‌خداکه برهرحقی حقیقتی است وبرهر 
صوابی نوری پس آنچه موافق کتاب خدا بود بگیرید و 
آ نچه مخالف‌کتاب خدا بود واگذارید ورها کنید. 

۲ - روایت درهمان دوکتاب از امام ششم (ع) که 
فرمود فما لم بوافق من‌الحدیت الق آن فهوزخرف یمنسی 
وس هرحدیثی‌که موافق قرآن نباشد م زخرفست وباطل . 

1۵ 


۳ - همانجا روایت کرده‌اند از امام ششم (ع) که 
میفرمود کل شیثی مردود الی‌الکتاب والسنة و کل حدیث 
لابوافق کتاب ال فپوزخرف یعنی هرچیزیرا بايد رد کرد 
بکتاب خدا وسنت رسول وهرحدرئی که موافق کتاب خدا 
نبود باطل است . 

۴ - همانجا روایت کرده‌اند از امام ششم (ع) که 
فرمود خطب‌النبی بمنی فقال ایها الاس ما جائکم عنسی 
بوافق کتابال فان قلته وماجاکم بخالف کتاب‌ال فام‌اقله 
عنی رسول خدا درمئی خطبه خواند سس فرمود امردم 
آنچه ازقول من برای شماآمد که موافق کتاب خدا است 
پس می آ نراگفته‌ام و آنجه برای شما آمدکه مخالف‌کتاب 
خدا بود من نگفته‌ام 1 

پس ما باید خبردا بقرآن عرضه بدانیم نه قرآنرا 
بخبر اما آقای نم درس ۵ میگوید قر آ نرا بابد بخسر 
عرضه کرد واین سخن ضد قول رسول خدا وائمسه میباشد 
پس ما میپرسیم ق رآنیکه نمیشود فپمید چگونه خبر را 
بآن عرضه دادید پس مسلم قرآن فهمیدنی است . 

۶ 


امبر المقمنین(ع) عقيدة موافق قر آنرا 
صحیح میداند 
درنپج‌البلاغه خطبه ۱۷۲ فرم وده انتفعو! ببیان اله 


واعلموا ان هذا الق آن هوالناصح الى لاغش والپسادی 
الذی لایضل واعلموا أنه لیس على احد بعدالقر آن من‌فاقة 
ولا لاحد قبل الق رآن من غنى و استدلوه على دیکم 
واستنصحوه علی انفسکم واتهموا علیه آراتکم واستغشوا 
فيه اهواتکم»یعنی بهره بريد بیان خدا وبدانیسدکه این 
قرآن همان‌نصیحت‌کنی استکه خیانت ندارد وهدایت‌کنی 
است‌که‌گمراه نمی‌کند وبدانیدکه احدی بعدازداشتن‌قر آن 
احتیاج بچیزدیگری ند ارد وبرای احدی پیش از قرآن 
بی‌نبازی نباشد ( بعنی اگرصد هزارحدیت بدانی تابقرآن 
چنگه نزنی فقیر وییجساره‌ای ) قرآنرا راهنمای سوی 
پروردگارتان قراردهید واورا صبحت گوی خود بنمائیسد 
و آراء وعقائد خودرا متهم بدانید وبرق ر آن عرضه بدارید 
وعیب عقائد وهواهای خود را درقر آن اصلاح کنید و در 
خطبه ۱۸۱ فرم وده فالقرآن آمرژاجر وصامت تاطق 
حجةال على خلقه وقد فرغ الی‌الخاق من احکام الهدی به 
۷" 


فانه لم بخف عنکم شیثا من دینه ولم بترگ شیا دضیه 


اوکرهه الا وجعل له علما بادیا» بعنی پس‌قر آن آم است 
وناهی » ساکتی است ناطق و گویا حجة خدا است بر خلق 
او وبواسطة قر آن بنپایت دسانیده خدا احکام هدایت را 
بدرستسکه حقتعالی چیزی ازدین خود را مخفی نگذاشته 
وهمه رادرقر آن ببان‌کرده وچیزیکه مورد رضایتوکراهت 
آوباشد رها نکرده مگر آنکه برای همه آنپا نشانثظاهری 
درقر آن نهاده است . 
عقیده و آفتادشیخین ضد قر آن وسنت است 

ما پآقای نم وبآقای مح ميگوئيم اگرشما شيعه علی 
هستید چرا برخلاف قول خدا و برخلاف قول حضرت 
امیر(ع) بعقائد ضد آن چسیده‌اید این دوکتاب شما تمام 
برضد قر آن است قر آن در سوره نساء آ به ۵٩‏ فرمسوده 
فان تنازعتم فی شیثی فردوه الی‌اله والرسول بعنی اگ در 
چیزی نزاعی‌داشتید طرفین تراع ردکنید آن نزاعرابسوی 
خدا ورسول یعنی بکتاب خدا وسنت رسول او دراین حال 
شما اگر با آیقانه برقعی دره‌ستله تزاع داشتید هنوزطرف 
1۸ 


تراع شما را ندیده ویکتاب خدا ورسول او رجوع نکرده 
تقر بط نویس شما وخود شما هزاران فحش وتهمت وناسزاً 
گفته‌اید . 

کتاب نم درص ۵ عالم محترمی را ازجنسود شیطان 
شمرده و وجود مفرورنوسندة کتاب را ردیف پیمسران 
آورده و آفای مح درس ۱۱ - اول‌کتایش هنوزمورد نزاع 
ودلیل آن ذکرنشده قضاوت‌کرده وهر فحشی خواسته ذکر 
کرده آبا کتاب خدانمیگوید ولاتنابزو! بالالقاب بش الاثم 
الفسوق‌بعدالایمان. 

درکتاب م ص ۷ تهمت زده که‌کتاب درسی ازولابت 
انکار ولایت است بایدگفت لعنت بردروشکو البتهکسیکه 
قبل از رسیدگی بدعوی حکم سادرکند بتر ازاین‌نمیشود 
ما در اینجا ثابت می‌کنيم بحول وقوه الپی که نوسندگان 
اس دو کتاب هردو ازدشمنان امیررالمومنین (ع) بوده و آن 
حضرت را بدنام کرده‌اند وچون نوسنده شیعه اثنی‌عشری 
میباشم لازم شد ائمه خود را از تهمتپاو افتراهای اسن 
نویسندگان تبرثه کنم . 

۱۹ 


دوست امام امامر! تابع‌قر آن مبداند نه‌مخالف قر آن 

انتظارما ازخواننده آنستکه نوشته مارا تا بآخر با 
دقت مطالعه کند و بذظ انصاف توجه کند وحب و بفض 
وتعصب را کنارگذارد ذیرا حب وبغض وتعصب مانع از فم 
حقایق است . 

این شیخین دراشوکتاب ازده جپت اماالمتقین 
امیرالمژمنین (ع) را مخالف وسکنب قر آن وعامل برضد 
آن نشان داده‌انه وقطعاً کسیکه امام را مضالف وسکذب 
قرآن بداند با دوست نادانست وبا دشمن دانا ولی دوست 
نادان بدت ازدشمن دانا است . 

امامی‌که ایشان معرفی‌کرده وصدها خب باو سته 
وبا درشأن او بافته‌اند معلوم میشود نعوذبالُ مخالف قر آن 
۳ مکذب 11 بوده آزده جهت . 

اول ازجهت علم غيب » دوم ازجهت علم بماکان و 
مایکون » سوم از جهت كمك بخائنین » چهارم از جت 
خالقیت » پنجم ازجهت موجدیت معجزه » ششم از جهپت 
استقلال در اراده واختیار » هفتم ازجپت صدق و کنب 
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هشتم ازجپت شعیده ونمایش ‏ نهم از جپت تبعیت عقل » 
دهم ازجهت‌کم وزبادکردن دین» ما عريك از این جپاتر! 
توضیح ميدهيم پلکه آقابان بفهمند وپروند توبه کرده واز 
نوشتن خرافات خودداری کنند. 
٩‏ - از جهت علم غيب وعالم غیب کیست 
رسول‌خداوائمه هدی(ع) پیشگوئیپاکرده وسیاری 
ازمطالب غیبیه خبر داده‌اند ولی خودشان به‌پیروی قرآن 
علم غیبب را ازخود نفی کرده‌اند حال بايد دبد و بمطلب 
رسید ما میدانیم که فرآن دروغ نکفته در سور انعام یه 
۵۰ فرموده قل لا اقول لکم عندی خزائن‌اله ولااعلمالغیب 
یعنی بگو من نمیکویم نزد من‌خزائن خدائی‌است وفیب 
نمیدانم دراینآ به خدا امررکرده که صرحا بگومن غیب 
نمیدانمدر آبات‌دیکرفرموده انماالغیب له هماناغیب هنحص 
بخدا است ومانند این آ بات حال اگرکسی بگویدچگونه 
پیغمیرغیب نمیداند با اینهمه اخبارغیسیکه ازایشان نقل 
شده جواب آنستکه ہر کس پیشگوئی‌کرد واز آبنده خبر 
داد عالم‌الغیب نمیشود زیرا هرمسلمانی میداند ومیگوید 
۳۱ 


که مرگث وقبر وبرزخ وحشرونشر وحساب وکتاب وصراط 
ودوزخ وجنت حق است د با اينکه ما خود را عالم پاینها 


میدانیم وبیقین معتقدیم وخبرمیدهیم با اینحال ما را عالم 
الغیت توق چرا. 


برای اشکه ما آزقرآن وبا از ساقین خود شنیده 


واشان ازصادق ومصدقی مانند امام و دہ شنیده‌آند و 
پیغمبر ازجبرثیل و جبرئیل ازاسرافیل واو ازحقتعالی 
ازدیگری شنید عالمالغیب 


شنیده وه رکس خبر راستی 


نمی‌باشد همانطوریکه عرمسلمانی را عالم‌الغیب لمیگوشه 
ذیرا او ازسادق مسدقی شنیده . 

دسول خدا وامیرالممنین (ع) و اصحاب با تقوای 
ایشان همه ازمتقین بوده وایمان بغیب دارند ومشمول آ به 
هدی للمتقین الذین يؤمنون بالغیب میباشند يعنى دسول 
خدا باخبار غیبی الپی که باو وحی شده ایمان دارد پس او 
مومن بغیب است و ایس اخبار غییی دا رسول خدا 
پامیرالمومنین باد داده و امیس رالمژمنین بالای هیر از 
ترکهای مغول وخرابی اشان خبرمیده دهد رخطبه ۱۲۸ 
نیج‌البلاغه» وچون این خبر» خبرغیبی بودیکی ازاصحاب 
وی 


عرض کرد اقداعطیت با امیرالمومنیسن علم‌الغیب فضحك 
علیهالسلام وقال للرچل با اخا کلپ لیس هو بعلم غيب 
وانماً هوتعلم من ذی علم ۲ 

من بامی امین بشما علم غیب عطاشده حضرت 
خندید وباو فرمود ای برادد کلبی این خبریکه از مغول 


دادم علم غیب نیست و همانا این خبری استکه از رسول 


خد ۳ م گرفتم پس دراین خطبه حضرت صر بحآفرموده 
٥ن‏ عالم‌الغیب لیستم ی پدانکه هرکس ازدیگری خبری 
بگیرد ولو ایشکه خبرغیبی باشد عالم‌الغیبش نمیگویند . 

عالم‌الغیب مطابق منطق قر آن بآن خدائی میگوند 


که خود غیب میداند وازدیگری نگرفته باشد و پیغمبر 
و امام طبق منطق قر آن مومن بغیب میباشند اما آقای نم 
چنین مطلب باین‌روشنی رادرك تکرده ودرص۱۹۳میگوید 
چون پیقمبر واماماخبارغیبی بیان‌کردهاند پس عالمالغیبند 
وسشن ایشان ضد قرآن ومکذب قرآن است و aT‏ ایکه 
ازسورة جن استدلال کرده نمیداند که همان آ به سخن او 
را رد میکند . 
ما آید را بتمامه نشان میدهیم خواننده قضاوت‌کند 
۴ 


سورهٌ جن | به ۲۵ قل ان ادری آقریب ماتوعدون أمبجعل 
لهرپیامدا عالمالغیب فلابظهرعلی غیبه احداً الا من آرتضی 
من رسول یعنی بگو من نميدانم آیا نزدیکست آنچه 
وعده داده‌اید ( یعنی قيامت ) با اشکه پروردگادم برای 
آن مدتی قرارمیدهد پروردگاریکه عالم الغیب است پس 
بروز نمیدهد ومطلع نمیکرداند برغیپ خود احدی دا 
مکی بآن دسولیکه اورا بپسندد . 

دراین آ به بطور واضح میگوید خدا عالمالغیب‌است 
وبرسول خود وحی میکند مطالب غیبی را اما نم 
رسول خدا عالمالغیب است بلی رسول گيرنضدة غیب است 


دو وس 


وغیبی نمیداند جز بوحی وهرچه باو وحی شد ایمان دارد 
پس مؤمن بغیب است مدعیان علم امام فرق بسن مژمن 
بغیب وعالمالفیب نگذاشته‌اند وبدست وپا افتاده وبرای‌بالا 
بردن امام قآ نراتکذیب میکنند ومیگویند برضدقرآن 
امام فرموده من عالمالغییم بغیرالاستقلال يعنى خدا عالم 
الغیب ذاتی واستغلالی‌است ولی‌امام غیرذاتی وغیر استقلالی 
ما جواب ميگوئيم امام چنین چیزی نگفته مدرك شما 
چیست قر آن فرموده عال‌الغیبی جز خدانیست آیامسکن 
۲۴ 


است امام برضد قر آن گفته باشد من عالم‌غييم ألبته‌خیر . 
نجاست که بابدگفت اگر هرکس خبری از وحسی 
وبا از رسول باو رسید نمیتواند خود را عالمالغیب گوید 
اگرچنین باشد تمام مومنین عالمالغیبند . 
آقای ن در ص ۷۲ امامرا مکذب قر آن قراز داده 
و گویدامام رامیتوان عالم‌الغیب خواند بدلیل گفتارخودشان 
اما خدا درسورة نمل آبه ۶۵ فرمسوده قل لابعلم من فی 
السمواتوالارش الغیب الا یعنی بو آن کسانیکه در 
آسمانپا وژمینهایندغیب نمیدانند جز خدا . 
علت حملات بصاحب کتاب ددسی اذ ولاربت 
درکتاب درسی از ولات حقایقی را روشن کرده 
وخرافاتی را در هم شکسته یکمرتبه اکثر گویندگان و 
روحانبان خرافی بایشان حمله کرده که چرا گفتی خدا 
عالم الغیبست وغ ی خداهر کس باشد و لو هز ارخب ر غیبی‌نق ل کند 
عالم‌الغیب نیست حال بایدگفت درمملکتی که اکثرمردمش 
منکرخدا ودینند چرا فقط حمله بکتاب درسی از ولابت 
شده صاحب کتاب درسی از ولابت عالمی است مسلمان و 
۳۵ 


خود رأ معصوم نمیداند واعل عناد م :ا کن اشکالی 
دارید چرا باخودش درمیان تمیگذار ید شما اگر شجاع 
ودیندارید بروید سراغ عنکرین خداءآقابان خود را 
از ید دست مربدان وبا ملعبةٌ دست دیگران قرارندهید 
۲- مخالفت باقر آن ازجهت علم‌امام بماکانو مایکون 

قرآن درسوره توبه یه قرموده و من اهل 
المدينة مرد واعلی‌النفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم يعلى بعضى 
ازاهل مدینه ثابت برنفاقند تو ای پیغمیرنمیدانی ما که 
خدائيم میدا نیم دراین آ يه بیان کرده که رسول خسدا از 
همت ایکا منافقش بی‌اطلاع است . 

درسورة ص آ به ۷۱ فرموده ماکان لی من علم‌بالملا 
الاعلی اذیختصمون ععنی‌مرا علمی‌بماااعلی‌هنگام‌گفتگوی 
| یشان نیست‌درسور اسر" ی به۳۶ فرموده ولاتقف مالیس لا 
به علم بعنی‌پیروی مکن ایرسول ما آ نجه راکه عام‌نداری 
ودرا ی ۸۵ فرموده وما اوتیتم‌من‌العلم الا قلیلا بعنی بشما 
علمی ندادیم ی رکمی ودرا به ۱۷ فرموده و کفی برباث 


وآگاهي كا 


اقترا سین بان 


پذنوب عباده خ 


۶ 


بندگان محص به پروردگار تو است یعنی کسی غیر از 
خدا چه رسول وچه امام ازگناه مردم باید بی خبر باشد 
زیرا خدا ستارالعیو بست ولی آقای نم در ص ۴۸ و مح بر 
ضد قرآن تو بند امام فرموده من ازحمةٌ گناهان‌کسان 
باخبرم یعنی امام تکذیب قر آن کرده بنابراین اگر کسی 


گناهی کرد تمام انبیا وائمه همه اورا می‌بینند و همه باو 
ناظر ند ذیرا خدا بایشان چنین قدرتی و علمی داده که 
برخلاف فرآن وبرضد آن باشند اما قرآن درصد جای 
آن میکوید پیفمبرعلم بپمه‌چیز ندارد . 
در سور لقمان | به ۳۴ فرموده و ماتدری نفی‌ماذا 
تکسب غدا و ماتدری نفس بای ارض تموت یعنی هیچ‌کس 
نمیداند فردا چه میکند و هیچ کس نمیداند بکدام ژمین 
می‌میردددتفسیر این آیبه امیرالمومنین (ع) درخطبه۱۲۸ 
فرموده که آنجه دراین آبه ذکرشده پیغمبر و وصی او نیز 
آنرا نمیدا ند ولی آقای نم ومح السته غیر صرریح میگویند 
خدا درقر آن بی‌خود گفته وامیرالمومنین هم حق نداشته 
چنین گوید چون دکان ما بسته میشود . 
درسوره انبیا آ به ۱۱۱ فرموده وان ادری لعله فتنة 
۳۷ 


لکم یمنی من که رسول خدایم نمیدانم شاید آ نصه تذکر 
دادم امتحانی باشد برای شما و درسورة احقاف اوه ۹ 
فرموده و ما ادری ما یفعل بی ولابکم ان اتبم الامایوحی 
بعنی من‌که رسول خدایم نميدانم بامن چه میشود و باشما 
چه میشود من پیروی نمیکنم مگر وحی دا و در سور 
طلاق آبه ۱ فرموده لاتدری لعلا بحدث بعد ذلك ارا 
بعنی تونمیدانی شاید خدایتعالی بعد آزاین امریرا ایجاد 
کند ومکرردرقر آن فرموده وماادريك ما سقر وما ادريك 
مالیلةالقدر وما ادريك ماسچین و ما ادريك ما علیون و ما 
ادريك ما العقبه وما ادريك ما الحطمه یعنی ٿو نمیدانی 
وبا چه میدانی و در سورة عبس آبه ۳ فرموده ومایدريك 
لعله بز کی یعنی‌توچه میدانی شایدآن شخص‌پاکیزه‌گردد . 

آقایان نم ومح اینهمه آباترا رها کرده و باخباد 
مجعولة ضد قر آن چسبیده و همه را از امام میدانند یعنی 
امام ضد قر آن فرموده وازق ر آن جدا شده . 

ما مبهرسیمع پس خبر‌ثقلین که فرموده لن بفترقا 
چیست آقابان میگویند مقصود ازحمة این آبات نفی‌علم 
ذاتی واثبات عم غير ذاتی است ما تمیدانیم در کجای این 
۳۸ 


آیات ذات وغیرذات ذکرشده » آ بات نقی‌مطلق استایشان 
برای چه آترا تفسیرمیکنند برای چه ق رآ درا تحریف 
میکنند بما میکویند قر آن را تباید ترجمه کرد و نباید 
قهمید . 

ماقر آثراتفسیر برای نکرده‌ایم بلکه‌تر جمه کردهایم 


درکتاب نم ص ۲۳ مینویسد درتفسیر آ بات واجب 


است بعترت مراجعه شود درجواب ایشان میکوئيمآ یال 
برقعی اولا تفسیرنکرده تامحتاح عترت شود بلکه‌ترجمه 
کرده و اگر قرآن قابل ترجمه نیست از حجیت میافتد و 
خدا چیزبراکه قابل فهم نباشد حجت قرارنمیدهد باضافه 
این همه ترجمه که ازقر آن شده ودرتمام خانه های شیعه 
پخش شده آبا تماما ضلالت است اگرضلالت است چرا 
تابحال ساکت بودید وچرا فقط با یال بر قمی‌حمله‌میکنید 
ثاثا بسار از آباستکه تفسیرش اذائمه نرسیده اگرباان 
آبات رسیدیم چه بکنيم چشم وگوش و بلکه فهم خود را 
به‌بندیم ۳ دراختیار آقای نم ومح بگذاريم و آن آیاتسرا 
لغو انگاريم وبگوئیم هرکس این آباترا ترجمه کند کافر 

۳۹ 


است الا تفاسیرریکه بنام امه نوشته‌اند مماواز خ رافائست 


واگربخواهيم قرا ترا بآن تفاسیر حمل کنیم بایسد مورد 
تمس واستهزاء عقلاواقم‌شويم وقرآ را ازاعتباربيندازيم 

مثالا درتفسیر اقتربت‌الساعه ازقول امام نوشته‌اندکه 
ماه شق گردید ودونصف شد وآمد ورفت دریقتُرسول خدا 


نمی آن ازآستین راست ونصف آن‌ازآستین چپ بیرون 


آمد ودرتفسیر والنجم نوشته‌اندکه ستارة زهره از آسمان 
بزمین آمد ورفت بخانة امیرالموّمنین تامعلوم شود فاطمةً 
زهرا (ع) تامنزد او باید باشد و فاطمةٌ زهرا بدیگری 
شوهر نکندستارة زهرهکه‌چندین‌مقابلاز زمین‌بزرگتر است 
رفته درخانۀ محقرمدینه آم زمانیکه علی (ع) تازه از 
مکه مپاجرت‌کرده واصااخانه‌ای نداشته ودرتفیرسبحان 
الذی اسری ازقول امام ششم (ع) نوشته‌اندکه ه رکس شب 
جمعه آ ترابشواند امام قائم را می‌بیند درصورتیکه درزمان 
امام ششم امام قائمی نبوده واگرمقصود خود حضرتش بوده 
اورا میدیدند دیگر خواندن سوره لازم نبود و بازدرهمانجا 
نوشته‌اند که چون رسول خدا بآسمان هفتم رسید تمام 


ملاکه آ نجا فردآفردباومیررسیدند ومیگفتند بروحجامت 


کن وباز نوشته‌اند که رسول خدا چون بآسمان اول رسید 
تمام ملانکه رم گردندویر یدند وهم‌چنین درهر آسماتیتا 
سرو کلة پیغمین بیدا هیشد ملاتکهها رم میکردند 5 

هزارها مانند این خرافات را بائمة ما سته اند ما 
چون امامرا عاقل کامل ميدائيم این عذیاناترا سبت باو 
دروغ ميدانیم ولی آقای نم و آقای مح چون امامرامخالف 
عقل وقر آن میدانند میگویند اینها راست است این‌امامی 
که این آقابان معرفی کرده‌اند برای خودشان و دکانشان 
خوبسترابعاً این تفاسیرجعلی‌که بنام امام ساخته‌اند برای 
قفرقة بین‌مسامین وازبین بردن کاخ عظمت اسلام وسیادت 
هود ونساری خوست ذیرا دراین تفاسیر که | از منافقین و 
دشمنان اسلام | است جنگه و برادر کشی و لعن و فحش 
پر شده است . 

مثلا درتفسیر ویشهی عن المنکر و الفحشاء والیغی 
نوشته‌که مقمود خافاء ثلائه است شمارا بخدا قم‌اینگونه 
تفاسیر چهدردی زا دوامیکند وچه فائده دازد جز تخر یب 
اسلام و جنگ داخلی 

آقای‌نم دمح‌چون‌خودشان ازعقاند قآ نی‌بی‌اطلاعند 

۳ 


وباخبارخرافی خوکرده‌انه عل دارند همه مانند خودشان 
باشند آقای نم از ص ۱۵ تا ۲۳ میگوید کسی حق ندارد 
بظاهرقر آن تمسك کند معنی قر آن حجت نست بااینکه 
تمام علمای شیعه ظاهر قرآ نرا حجت میدانند ولی ایشان 
میگوید چون بعضی ازافراد با یات متشابپات متمسك‌شده 
وبخطا رفته‌اتد ما پاید قر آنرا کنارگ‌ذاريم جواب ایشان 
این استکه آنان چون بعقل خود تمسك نجسته اند مانند 
مجسمه خطا رفته‌اند یما چه مربوط است . 

ثافیاًهزاران نفریواسطهٌ اخبار واحادیث جعلیه بخطا 
رفته‌انه پس شما اخبار را کناریگذارید اخبار ضد ونقیش 
دارد پس باید شما باخبارمراجعه نکنید . 

شما خوانندة عزیز به‌بینید منطق نم عیسن مذعق 
نصاری ودهمنان اسلام است‌که میکوبند بقسر آن مراجعه 
فکنید ۰ 

کلادستان درمجلس لردها قر ر | بدست کن فت و 
گفت تا مسامین بقر آن مراجعه میکنند نمیشود بر آنها 
سوار شد فعلا روحانی تمابان نیز با او م صدا! شده اند 
آقای نم میگوید قر آن متشابهات دارد ما ميگوئيم باشد 
۳ 


متشایات لغونیست وقابل فهم است ولو اینکه تأویل آترا 
ندانيم . 
"بات متشابهات قابل فهم است 

آقايان‌م ومح ومانتد ایشان خیال کرده‌اندکه‌چون 
خدا درسورة آل عمران آبه ۷ فرموده دریارة و 
وم زیت م تأویله الال تا آخر یعنی تأویل متشابهاترا 
تمیدا ند ا وس بایدکنار گناد شت وباضافه چون 7 بات 
متشابهات معلوم دست کدامین آیاتست وهر 1 بابرا آقای 
نم‌جزو متشابهات کرده وس تمام قرآن می‌اعتبار وازدستری 
بايد بر کنار باشد. 

ما میکوئيم این منطق را پامام نچسبانید ذیرا این 

منطق دشمنان ل است ایشان میکویند خیر این 


امام است‌که مردمر | ازقرآن دورکند . 
جواب ایشان این استکه خدا فرموده تأویل آنرا 
کسی‌نمیداند ولی‌تفرموده ترجمه وظاهر آ نرا کسی تمی‌فهمد 
شما ترجمه و منعاوق و تفیر وتأویل دا فرق نمی گذارید 
خدا ورسول وامام همه مارا امر کرده‌انه بتمسك قر آن ما 
بتأویل آ بات کاری نداریم ومأمودفهم تأوبل نیستیم ومدعی 
۳۳ 


فم تأو بل نیستیم» شک درقر آن تأوبل شده بابوسفیان و 
معوبه وبا کس دیگر ما ماو بداشتن آن فیستیم یعنی 
هیچ‌کجا خداورسول نفرموده بروید تأویل قرآن‌بیاموزید 
اما علی (ع) خودش فرموده قرآن حجةالة علیکم آبا ما 
نردم تزدبك قرآن 3 

ما هرآ یه ازقر آترا می‌فهميم ومطالب علمی و دینی 
خود دا از آن استخراج ميکنيم گو ایشکه تأوسل آترا 
ندائیم و گواینکه هیچ امامی تفسیر نکرده باشد و هیچ 
مفسری ازعهدة تفسیر آن بر‌نيامده باشد . 

ما میگوئیم مسلمین زمان ما بايد ماننسد مسلمین 


امام چاپ نشده 


ذمان رسول خدا که تفسیری ازامام و با غ 
بود بقر آن چنگه زنند وجهل خودرا برطرف‌کنند تعجب 
این استکه فلان آخوند بین ترجمه وتفسیر وبين ترجمه 
و تأویل فرق نگذاشته وبراهل قرآن میتازد قاخرافاترا 
حفظ نماید خدا لعنت کندکساتیرا که باعث دوری نردم 
ازقر آن شده‌انه . 
بحنی اذعلم امام و تضاد دوابات آن با قر آن 

قدرمسام واجماع مسلمین این استکه علم امامتعليم 

۳۴ 


از رسول خدا است چنانچه امیرالمومنیسن (ع) هکرد 
فرموده علمنی دسولاله اخبرنی دسولانة د بیقین علم امام 
پیش ازعلم پیغمبر نیست پیغمب ر اسلام طبق آباتیکه ذکس 
نمودیم چیزی ازخود نمیدافست مگر آنجه باو وحی‌ميشد 
و آنحه باو وحی شده خدافرموده قلیل است درتفسیر سورة 
کپف آ به ۲۳ وارد شده که سائلی از رسول خدا سئوال 
کردند وعده داد جوابدهد اما انشاءال نگفت تاچپسل روز 
وحي یامد و آ تحضرت ندائست ونتوانست جوابدهد باضافه 
خدا در سور نحل آبه ۷۸ پرسول خود فرمنوده وال 
اخرجکم من بطون امپاتکم لاتعلمون شیثً» بعنسی وخدا 
شما دا ببرون آورد ازشکم‌ای‌مادرانتان‌درحالسکه چیزی 
نمیدانستید وبا اشکه اجماع عاماء شیعه براین استکه 
بامام وحی نمیشود وشیخ مفید فرموده من قال بالوحسی 
للامام فهوخارج عن‌الاسلام یعنی کسیکه بگوید باماپوحی 

میشود ازاسلام خارج وکافر است . 
اما غلاة شعه دواباتی تقل کرده اند که امام از 
طفولیت درشکم مادر بعلم علم ماکان ومایکون وماهوکائن 
ولیس بکائن الی‌بومالقيامه یعنیآ نچه درجهان بوده وباشد 
۳۵ 


ونباشد تا قيامت همه را امام میداند در طفولیت درحالیکه 
رسول خدا بالاتراز امام است درسن*۴سالگی ۶| وحی‌نشود 
تمیذاند مدرك این بی خردان دو خبسر در کافی است باب 
ان الاثمة بعلم عام ماکان ومایکون » مرحوم مجلسی در 
کتاب مر آت‌العقول که شرح برکافی نوشته میگویسد این 
دوخبرهی دوضعیف است حال باید آزاین بی‌خبران پرسید 

اولا آ با جائز است بواسطهٌ این دوخبر ضعیف از 
آبات و اشبحات قررآن صرف نظر کنیم ابداً لا وال ثاناً 
ایندوخبر بدلیل اخباردیگر تقطیع شده وذیل با صدر آن 
افتاده وچنین بود بعلم ماکان ومایکون من‌الحرام والحلال 
ممایحتاج اله النایدلیل ماروایاتی استکه این جمله در 
آن ذکرشده ازآن حمله جلد ۲۶ بحارجدید ص ۲۹ 
روایت کرده ازامیرالممنین که فرمود ان رسولالة علمنی 
الف باب من الحلال والحرام مماکان و مایک‌ون ومما هو 
کائن الی‌بومالقيامة بعنی محققاً رسول خدا مرا تعلیم‌نمود 
زار در از حلال وحرام ازآنچه بوده ( در شرایع قبلی ) 
وآنجه میباشد وخواهد بود تا روزقيامت پس دراسن خبر 
قید من‌الحلال و الحرام بوده ودرکافی آنرا نیاورده پس از 
۶ 


آین‌خرمعلوم میشودکه امام‌یزمانند رسول‌خد اهمه‌چیزرا 
نمیداند ولی حرام وحاال وشرائم را خوب میداند . 
اگرکسی‌بگوید خیر امام 9 رامیداند واخبار 
کافی تماما صحیح (ست میگوگیم خیسر علامة مجلسی که 
استاد فن حدیت است نه هزارحدیث نرا ضعیف ومجپول 
ومرسل شمرده رجوع کنید بمر آت‌العقول . 
مثلا ضعف حدیث سلسلهالحماد کافی ج ۱ ص۲۳۷ 
باب ما عندالائمة من سلاح سرا (ص) مسلم است و آن 
حدیث این استکه روی ان امیرالمومنین (ع) قال انذلك 
الحماد کلم رسولانه فقال بابی انت وامی ان ابی حدثنی 
عن ابیه عن جده عن ابیه انه كان مع نوح فى السفينة فقام 
الیه نوح فمسح علی‌کفله ثم قال بخرج من‌صلب هذالحمار 
حماری ر کبه سیدالنبیین وخاتمهم فالحمدن الذی جعلنی 
ذلكالحمار بعنی روابت شده که امیرالمومنیس (ع) فر‌ود 
که آن الاغ سخن گفت با رسول خدا وگفت پدر و مادرم 
فدایت پدرستیکه پدرم حدیث کرد مرا از پدرش از جدش 
آزپدرش که اوباحضرت توح در کشتی بود حضرت نوح 
برخواست ودستی برکفل اوکشید سپس‌گفت خارج میشود 
۳۷ 


ازسلب این الاغ الاغیکه سید پیمبران وخاتم آنان براو 
سوآرمیشود پس حمد خدا را که قرار داد مرا همان الاغ 
حال ما ازآقای نم میپرسیم شما آن ا ویدر و جدش را 
کلائقه میدانید با خیر ممکن است بگوئید تمام خرها 
تمه ومعتمدند . 
بددوغ ,بردازی دبن سازی شده 

پدروغ انتشار داده اند که امام زمان فرموده الکافی 
کاف لفیعتنا ما ميگوئيم این سخن بی مدرك و جمل است 
هر کس قبول ندارد مدرك بیاورد پانصد تومان حق الز حبه 
E‏ اا اگر کافی برای شیعه کافی بود ومورد تصدیق 
امام بود اخبار ضد ونقیض وخرافات در آن پیدا نمیشد و 
مجلسی نه هزار آ نرا ضعیف ومجپول نمیشمرد جائیکه 
کتاب کافی چنین باشدکتاب خرائج وکتاب بصاثرالدرجات 
صفار که _یکمرد سادة کاسب وروی‌گر بوده چه خواهد بود 
قطعاً اکثرش جعل واز غلاة وامام پرستان میباشد . 

بهرحال ما هرحدرشی ازاین کتب که مطابق قرآن 
باشد قمول دایم آقای م درص ۳۷۷ جملةٌ دروغ الکافبی 
کلف را ی خدشه نخواهد کرد 
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مگرمریض جواب او ابن استکه اگرشما مجاسی‌رامریش 
میدانید ما مقلد شما نیستیم شما که سالمید اک داست 
میگوئید روید مدرك بیاورید برای این جمله والا بطور 
مسلم پدانیدکه بسیار ازاخبار کافی ضعیف و ضد ق رآنست 
وما اگر هزاران کتاب کافی بیاورید درمقابل بك آيهٌ از 
قر آن اعتنانخواهم کرد اکرشما یك یذ از قرآترامنکر 
شو ید کافرخواهید بود ولی اگر مجلسی نه هزار از اخبار 
کافي را ددوغ غ بداند اشکالی ندارد ما بآقای نم ومح تذکر 
میدهیم‌که‌اگر کسی هزارحدیث واحد را ردکند اشکالی‌ندارد 
الا اخبارکافی وسایر کتب حدیت غالبا خبسر واحد است 
وبسیاری ازعلمای شیعه خبر واحد را حجت نمیداشد و 
خصوصاً درعقائد اصول دین که احدی ازعلما خبر واحد 
را حجت نمیداند مگر شخص مخبطی مانند ثم و مح باشد 
امیرالمومنین (ع) فرمود الدهر افزلنی حتی قالوا 
معوية وعلیا بنظر ما ازیستی روزگار است‌که مردی‌کتاب 
درسی از ولایترا نوشته وچپل آیه ازقرآن دلیل آورده 
آنوقت يك فبلسوف فقیه‌تما با فتوای خود چهل آنه 
قر انرا رد کرده وعده‌ای ازنوچه‌های اوکه خودشان آقرار 
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دارند که حقیقت ولایترا درك نکرده‌اند با آن چهل آبه 
طر ف شده‌آند ‏ 
کسانیکه امامر) عالم بماکان و ماانکون میدانند 
جواب دهند 

ما از کسائیکه حرف حسابی اعتنا ندارند سئوالاتی 
دایم پروند با همکاران خود اجتماع نموده وجواب‌منطقی 
بما پدهند اگرچواب صحیح دادند ما با آن ها هسم عقیده 
خواهیم شد . 

س۱ - اگرپیغمبر اسلام علم بماکان ومایکون‌داشت 
چرا وقتیکه ابوبراء بزرك طالْفٌ بی عامر آمد مدینه‌نزد 
رسول خدا وبرای اغفال وکشتن مسلمین حیله‌ای کرد و 
گفت پارسول‌النه چند تفر ازاصحاب خوددا بفرست برف 
طائفة ما درنجد تا ایشانرا باسلام دعوت کنند دسول خدا 
چپل نفر ازاصحاب خود رافرستادچون بنجد درسُرمعو نه 
رسیدند تجدبان دور اشانراگرفتند وهمه رابقتل‌رسانیدند 
پس‌چون خبربرسول خدا سید افسرده شد و آیهّلاتصین 
الذین فتلوا امواتا درشان ایشان تاذل شده حالمامیپرسیم 
اگردسول خدامیدانستکه ابوبراء مک رکرده چرا اصحاب 
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تازتین خود دا بدم شمشیرها فرستاد مک رآنکه بگوئید 
رسول خدا تمیدانست : 

س ۷ - درمراجمت ازغزوه بنی‌المصطلق چون بین 
راه مجأهدین بمتزلرسیدند ومنزل کردند و سپس چون 
خواستند سوارشوند هودجپا را حرکت دادند از آ تجمله 
هودج عابشه را حر کت دادند درحالیکه اوگردن بند خود 
را گم کرده بود ورفته بود در جستجوی آن چون برگشت 
دید رسول خدا با تمام لشگی رفته‌اند و اوراجا گذاشته‌اند 
از آ طرف صفوان نامي رسید وعااشه را دید وشناخت واو 
را باتمام محافظت وعفت سوار کرد وبمدشه رسانید ولی 
منافقین سخذانی بافتر اء دربارء عايشه گفتند که رسول‌خدا 
وبستکاش همه افسرده شدند وتاچند روز رسول خدا باو 
کم املف بود وشاید میخواست اورا رها کند تا ایشکهآبه 
افك برای تطبیر وتبررثه عايشه نازل شد واورا تطبیر کرد 


سیم هیچ مرد باغیرتی حاضرمیشود که عیال 
جوانش دا میان بیابان بگذارد اگر دسول خدا میدانست 
که عبالش جا مانده چیا اورا گذاشت مبان بیابان تا این 
همه بدتامي حاصل شود وبستکانش آفسرده شوند : 

۴۹٩ 


س ۳ - درتفسیر آبه ۶ سور حجرات باایهاالذین 
آمنوا ان جاتکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوماً 
بجهاكة فتصبحوا على ما فعلتم نادمیسن وارد شده که 
رسول خدا ولبد بن عتبه را فرستاد بقسيلة بنی المعطلق 
برای اخذ صدقات واجبه وچون در زمان جاهلیت بسن 
ولید وایشان خونی واقع شده بود ایشان صرف‌نظر کردند 
وازجهت تعظیم باستقبال وی آمدند ولید بکمان اشکه 
بقصد قتل وی آمدند فرارکرد وبر گشت ونزد دسول خدا 
بعرض رسانیدکه بنیالمصطلق مرتد شده و زکوة ندادند 
رسول خدادرغشب شد وقصد فتل یشان نمود وخالدین‌ولید 
راباجمعی برسرایشان فرستاد وفرمود پنهانی تجسساحوال 
ایشان نما اگرارتداد مسلم شد مقاتله نما پس ب فوق‌نازل 
شدکه میرساندکه ولد دروغ گفته است حال ما میپرسیم 
اگر رسول خدا علم ماکان و مایکون داشت میدانست که 
اشان مر تد نشده‌اند و لشکر پرسرایشان نمیفرستاد . 

س ۴ - ازام ۴۱ نپج‌البلاغه بابن عباس و هم‌چنین 
از رجال و تواریخ معلوم میشود که ابن عباس از طرف 
امیرالمومنین (ع) والی بصره بود و اذبیت‌المال آنجا يك 
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میلیون درهم اختلاس وخیانت کرده وفی‌ار نمود ورفته 
بحجاز وچون حضرت مطلم شد درکوفه نبس رقت و در 
بالای منبر گریه نمود ومرك خود را ازخدا خواست. حال 
ما میهرسیم اگر علی (ع) علم ماکان ومایکون داشت و 
میداستکه ابن عباس خیائت مبکند چرا او را والی قرار 
داد وبرخلاف دستور قرآن که فرموده ولانکن للخائنین 
خصیماً عمل قمود . 

س ۵ - انامه ۴۳ نیج‌البلاغه که حضرت بمصقلةبن 
هبیره نوشته معلوم میشودکه اوعامل حضرت بود باردشیر 
خو ژستان وخیانت واختلاس‌کرده ازست‌المال و فامیل‌خود 
سیم کرد حال ما میپرسیم که آن حضرت اگرعلم ماکان 
ومایکون داشت چرا خائنی دا عامل خود قرار داد . 

س ۶ - ازنامة ۴۴ نپج‌البلاغه و از توارسخ معلوم 
میشودکه زبادین اپیه عامل حضرت بوده برفارس در حالی 
که زیاد بن ابیه خائن و سفاك و بیباك درآمد و از یاوران 
معو به شد وچقدر ازشیمیان رابقتل‌رسانید حال مامییرسیم 
اگرحضرت عالم یماکان ومایکون بود چرا خافنی مانند او 
را عامل خود قراز داد . 
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س ۷ - از نامه ۶٩‏ تهج البلاغه وتوأریشمعلوممیشود 
کمیل‌بن زیاد عامل حضرت بود‌برهیت وچون خبرلشگر 
دشمن باو رسید مقاومت نکرد وشپررا خالی و فرار نمود 
وحضرت اورا براینکارمنمت کرد وگناه بزرگی ازاوشمرد 
حال ما میبرسیم اگرحضرت عالم‌پماکان ومایکون بودچرا 
چنین کسی دا عامل آ ندا قرار داد . 

س ۸ - انامه ۶۳ نهح‌البلاغه وازتواریخ معلوم‌است 
که ابوموسای اشعریر! عامل کوفه قرار داد در حالیکه 
آبوموسی منافق درآمد و یکی از حکمین استکه خیانت 
کرد حال ما مییرسیم اگرحضرت عالم بماکان ومایکون‌بود 
چرا چنین خائن منافقی دا والی خود درکوفه قرار داد . 

س ٩‏ - ازنامۀ ۷۱ نبج‌البلاغه وهم ازتواریخ معلوم 
میشودکه منذرین جارود ازعمال حضرت بود برای جمع 
صدقات وخیات‌کرد واموال صدقه را اختلای نمودحضرت 
باومینویسه اما بعد فان صلاح ابيك غر نی منك و ظننت 
انك تتبع هدیید» اگرحضرث عالمبماکان ومایکون بود چرا 
صلاح پدر او باید حضرت دا مغرو رکند وخائنی رامتصدی 
صدقات قراز دهد . 
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س ۱۰ در ج ۱ وسائل باب ۴۰ از آبواب جنایت 
روایت کرده از امام ششم که پدرم امام پنجم غسل کرد از 
جنایت ویس اذغسل باو عرض کردند مقداری از شانهٌ شما 
راآب قگرفته حطرت پس آزآن آیرا بادست با تجازسانید 
حال اگر امام علم پماکان ومایکون داشت چگونه ندانست 
که بگوشه‌ای ازیدن او آب ترسیده . 

س ۱۱- در ج ۱ - وسائل ابواب نواقص وضوء باب 
۴ روایت کرده از امام ششم که امیرالمومنین (ع) آب 
مذی زباد از او خارج ميشد وخجالت میکشيد از رسول 
خدا سئوال کند برای آنکه حضرت فاطمه روج او بود 
بس بمقداد امررکردکه از رسول خدا سوال کند تا او تعلم 
کند حال ما میپرسیم اگر آتحضرت عالم بماکان ومایکون 
بود چگونه حکم آب مذی را نمیداند . 

س ۱۲ - حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) چنانچه علامةً 
ممقانی درجلد اول رجال خود وهم‌چنیسن مجلسی ۳ کشی 
وسایر محدئین‌ومورخین نوشته‌اند سه نفر وکلا وقوام‌دارد 
که پامرحضرت وجوعات نزد ایشان جمع‌ميشد بکی‌زیادین 
مروان قندی یکی علی‌بن 1 ی حمزه بطائنی ویکنفردیکر 
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واین هرسه برای آتکه وجوهات بیت‌المالر اتصاحب‌کنند 
وکنیزهای بیت‌المالر! تصرف تمایند منکر فوت امام هفتم 
ومنکرامامت‌آمام‌هشتم‌شه ندومذهب و اقفیهرا! بجادووجوهات 
و کنیزهارا تصرف نمودند حال ما میپرسیم اگسر امام عام 
ماکان ومایکون دارد چگونه مردم خائن مدع را و کلاء 
ونواب خود قرارمیدهد » ما چون میل دارم هرکس‌عقائد 
خود را از مدرك تعلیم گیرد نه پیش خود برای امام عام 
تراشی کند » ما ازهزار سئوال قناعت کردم بدوازده عدد 
تاآقای نم ومح‌بخطای خودواقف شوند وبروند توبه‌کنند . 
اشکالات و جواب آن 

اگرکسی بگوید خدا که عالم بماکان ومایکون‌است 
چرا بخائنین قدرت ومپلت داده جواب آستکه خدا 
مکلف نیست ولی امام مکلف به‌تیعیت قرآن است بدلیل 
واتبع ما اترلاليك آقای نم درص۲۳ نوشته حسبناکتاب اله 
صحیح نیست ومردم بقر آن تنا نمیتوانند هدایت یایند 
جواپ این استکه مابجمله حسبناکتاب ال کارنداريم وعقلد 
گویندة آن نیستیم اما با کلام خدا چه بکنیم که فرموده 
اولم یکفهم انااتزلنا علياك‌الکتاب بعنی آیا کافی فیست 
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ایشاتر! که ما تازل کردیم‌ق رآندا برتو . 
ین کلام خدا است‌که فرموده قرآن برای شماکافی 
است آیا شما مشکرید اگرمنکربد قطعاً افرید ثانیاً اگر 
کسی هدایت شده وشیعة خالص‌است حالا بخواهد انقرآن 
استفاده کند باز شما میگوئید در ضلالت و گمراهی است 
اگردرضلالت میدانید س‌صاف مکو قرآن حجت تبست 
عجب این استکه این‌خدانشناسان کوشش دارند براینکه 
مردمرا ازقر آن دورکنند درصس۲۳ میگوید هر کس بقر آآن 
تنپا مراجعه کند درضلالت وگمراهی است » باید بایشان 
گفت گمراه‌کسی استکه باخبارشد قر آن چسیده وموافق 
ميل دشمنان اسلام مردمرا اذقر آن دور میکند . 
آقای نم درس۲۸ گوید چونآبات قر آن باضمیمة 
تفسیی عتثرت اثبات ولاعت تکونی برای امام هیکند برما 
واجب است آنرا قبول کنیم » جواب این استکه ما قررآن 
وتفسیر عترترا دیدییم نفی ولایت تکوینی ازخود پیغمیر 
کرده چه برسد بامام برشما واجب است قبول کنید اماچه 
فائده اخبار وافکارخ رافاتی شما مانم ازقبول حق است ایا 
چرا مردمراگول میزنید اگرراست میگوئید یك آ به بما 
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نشاندهید دوسال است فلسفه مسلکان بنا است يك به نازل 
کنند هنوژ که نازل نشده . 

آقای نم در ص ۲۸ ۲۵۵ برای آل محمد پادشاهی 
يزرك قائل‌شده بدلیل û‏ فد تینا ال ابر اه یم ملک عظیما 
جواب این استکه ما مشکر عظمت آل محمد نيستیم ولی 
این آ یه به پیغمبراسلام نازل شده و آنوقت هنوز آل 
محمد(ص) بامامت نرسیده بودند ظاهرآوکسی نبوده‌بایشان 
حسد برد و آتیثا فعل ماضی است معلوم میشود مقصود از 
این آ ی ملك عظیم سلیمان و داود و بوسف و سایر اولاد 
ابراهیم است واما آنرواباتی که فرموده م وی 
مقصود ازاین آبه ما قبول دایم این تأویل آبه است ولی 
شما تأویل را از تثزیل فرق نمی گذارید پس آقای تم ند 
آیه و نه رواباترا دقت کرده و نه بدنبال خرد دفته الا 
آقای‌نم اژفسل هفتم ص ۱۱۳ تا ص ۱۷۴ میکوبدحییوانات 
واشجار وابر وباد و آب همه مطیع امامند و صدها حدیث 
آورده برای فضل آل محمد مابایشان میگوئیم بسیارخوب 
لعنت ہرمشکرفضل ایشان اما شما بگوئید بداتیم فضیلت 
آل محمد وتصرف ایشان وأمرونهی ابشان‌سیت بموجودات 
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چه ربطی پتکوین دارد اگرواقماً نمیداتید تکوین چیست 
بلغت نظ رکنید تکوین معنی‌چیز را احداث وازعدم‌بوجود 
آوردن و این کار منحصر بخدا است چنانچه رسول خدا 
وائمه‌هدی دردعای‌ستشر خوانده‌اند آلپی‌انت الذی کونت 
کل‌شینی» آ با شما در کلام امام خود شك دارید در دعای 
جوشن عرض میکند بامکون کل شيثي و آل محمد (ص) 
وغیر آل محمد (ص) هنوژتابحال بکمورچه از عدم ایجاد 
نکرده‌اند اگر کرده‌اند نشاندهید . 

خدا درقر آن سورة حجآ به ۷۳ فرموده بایپدالنای 
ضرب‌مثل فاستمعوله ان‌الذین‌تدعون من دونالة لن‌بخلقوا 


ذیاباً ولو اجتمعوا له» یعنی ایمردم مثلی زده شده بشنوید 


ی | آن کسانیرا که شما میخوانید غير ازخدا هرگز يك 
۳۹ ثمیتو ى ایجاد کنند و اگر چه همه جمع شوند 
آقای نم جواب اینآیه را چهیگوید آباعترت برخلاف 


قرآنند اگرعترت قر آ نرا قبول ندارند پس از قرآن جدا 
شده‌اند وس چرا درحدیث تقلین فرموده لن بفترقا پس‌شما 
که صدها روایت نقل کرده‌اید یك روایت آ نرانفهمیده‌اید 
و کذب وصدق! ترانمیدانید ولی‌باعث گمراهی مردم‌شده‌اید 

۴۹ 


آقای عزیزد«رواية تدریه خر من الف تروبه»یعنی‌روایتی 
که بفپمی بپتر است ازهزار روایتی‌که نقل‌کتی 

آقای ن فوصت ادنکر رز هکود 
عترت حق فرمانفرمائی برتمام مکلفین دارند وخیال کرده 
این فرمانفرما ئی تکو ین است ت کسکها نقدر تمي ي‌فهمد که 
با مائّی غیر از تکو ین است رد بربك مرد مجتهد 
مجاهدی هید بسدالدهر انزلنی انزللی بیجاره آنمرده‌ای 
که ثلث اورا بمصرف چاپ [ نرسانیده‌اند الآ ن‌ددقبر هعذیست 
وچون مجانی ورایگان بمردم میدهند مردم هم میگیر ند 
آری آش مجانی اگر پشم شتر و موش مرده در آن باشد 
مردم ميخو رند در ص ۳۳ روایتی نقل‌کرده‌که امام فرموده 
سبیحان‌الذی سخرللامام کل شیثی یعنی خدا مسخر کرده 
هرچیزرابرای‌امام » حال ما از آقای نمهیپرسیم آ بااستالین 


م داخل درشیئی میباشند یاخیرو بگوئید به بينم 
اگرمسخر بودند تکویناً پس هر کار کردند کار ایشان کار 
امام بوده پس چرا ایشاترا باطل میدانید عجب این استکه 
اس آقایان دعای جامعه را حجت میدانند و در دعای 
جامعه است که لامومن حالح و لافاجرطالح و لاجبار عنيد 


a 


ولاشیطان مرید ولاخلق فيمابين ذلك شهیدالاعرفهم جلالة 
ام رکم وعظم خط رکم و کبرشاًنکم بعنی هیج‌فرد مؤمن‌صالح 
وفاجرطالح ویچ جبار وساعلان عنید وشیطان مرید و ند 
خلفی ومردمی دراین‌بین فیست مگرآ نکه جلالت امرشما 
آلمحمد وبزرگی مقام و بزرگی شأن شمارا عارفندومیدانند 
حال ما ازآقای نمو آقای مح که درص ۸۸ میگو یدزبارت 
جامعه صحیح است میپرسیم آ با جملات فوق‌که درجامعه 
است صحیح میباشد وتمام چنکیزها واستالین‌هاومتصورها 
بمقام آل محمد عارف ومقرند با خیر اگسرجوابی ندارید 
دست ازعناد بردارید . 

آقای نم در ص ۳۵ مینویسد به توتی‌الملاك من 
تشاء ساطنتی است‌که خدا بل محمد داده ويادشاهی چنین 
شرباك خدا نمیشود جواب این‌استکه این پادشاهی‌تشریمی 
است با تکوینی اگر تکوینی است آنان مکون چه‌چیز 
بوده‌اند بما تفاندهید خدا در سور لقمان بذ ۱۱ فرموده 
حذاخلق ال ارونی ماذا خاقوا الذین من دونه بل‌الظالمون 
فی‌ضلال مبین بعنی این جپان خاق خدا است شاندهید 
آنانکه غیر خدا هستند چه خلق کرده اند و در ص ۱۷۶ 


۱ 


معجزاترا فعل‌اقمه میداند ودرمقابل صریح آبات قر آن‌که 
خدا فرموده وقلنا با تارکوتی ونزلنا عليكالکتاب وسخرنا 
الجبال وکنا فاعلین و در مقابل تصریح امام رضا (ع) كه 
فرموده ممجزات فعل خدا است اجتهاد مقابل نص کرده 
آ با اجتهاد مقابل نص صحیح است با خیسر و در ص ۱۳۸ 
میگوید علي (ع) فرموده عقل و قدرت من تمام از محمد 
بداس دشمن علی (ع) معتقد است که علی (ع) 
با نماز تخوانده و بحولاله وقوته فگفته و با اگر خوانسده 


است بهد 


دروغ گفته قدرت او از محمد است بایسد بحصول محمد 
وقونه کو یك ودرص ۱۵۲ گوید شترصالح وایجاد آنفعل 
صالح بود در صورتیکه صریح قر آن فرموده و آتیذا مود 
الناقة بمنی ماکه خدائيم شتررا ایجادکرديم آبا ضدق ر آن 
گفتن کفرنیست و ددص ۱۵۲ گوید امام سنگك را طلا و 
کلید را شیردرنده کرد ودرص۱۶۷ گوید آبرا امام‌چواهر 
کرد درصورتیکه امام ششم تکذب کرده ایثرا ودرتوحید 
صدوق و بحارسوم جدید جاد۴ ص۱۴۸ فرعوده فی‌الرپوبية 
العظمى والالهیةالکبری لابکون الشیثی لامن شیئی الا ال 
ولابنقلالشیئی من جوهریته الی‌جوهر خرالاال دراینجا 
ar‏ 


امام میفرماید ایساد شبئی وتغییی جوهرشیتی را بجوهر 
آخرنمیتواند جزخدا پس معلوم میشودآقای م ازتکذیب 
امام ازمجمولات اوخبر نداشته با ایتکه بگوید امام ضد 
ونقض‌گفته ولی‌ماچون امامرا عاقل کامل میدانیم خرافات 
آقای نم را پاونمی‌بنديم وميگوئيم اگ ر آب جواعر شده و 
با پرده شیر وبا سنکک طلا گردیده بدعا و درخواست امام 
بوده وخدا آنرا تغییرجوهرداده تا مورد تکذیب امام ششم 
نباشیم درص ۴۷ میگوید مقصود ازآ ب وکل شیئیاحصیناه 
فی امام مبین دواژده امام است جواب گوئیم . 
اولا این تطوبلات چه ربعلی بولایت تکوینی دارد 
انا برای اظہار ارادت بامام قرآنرا از اعتبار و حچیت 
نینداژیه ما منکرفضل امام نیستیم و اشانرا امام مبین 
میدانیم اما این آیه دیطی بامام ندارد زیرا آیه مربوط 
بپرونده اعمال است چون در قیامت پروندةٌ هر کسی جلو 
روی اوست آنرا امام‌خوانده‌اند شما صدر آبدرا انداخته‌اید 
برای اینکه مطلب را گم کنید ما صدرآ به را ميآوريم تا 
خواننده‌خود قضاوت کند آ یه درسورة (یس) نا نحن نحیی 
الموتی ونکتب ما قدموا واثارحم وکل شیئی احصیناه فى 
af‏ 


امام مبین بعنی‌ماکه خدائيم خودمان زنده ۳ مرده‌ها 


راو میئو سب تجه مقدم داشته‌اند وآنجه آنا ر اعمال 


اشان است و هرچیزی را در آن پرونده آشکاراشماره 
کا 3 lT‏ نمی‌بینی فاصلهٌ نحن که ضمیر مذفصل است‌بین 
ضمیر تا وحملةٌ تحبی که دلالت برحصردارد عنسی اینکار 
منحصر بخدا است ولی آقای نم گویا تحو و صرف هم 
تخوانده است . 
تنافش و ئی ومخالفت با قر آن 

درص ۶۱ مینویسد امه وارث انبا میباشند ولی 
در ص۵۲ مینو سد امام اژانبیابالاتراست ودرص ۸۱ میلو سد 
سعضی از آسمانپا وزمینها ولایت امامرا قبول کردند ولی 
خدا درآ خرسودة احزاب فرموده انا مت الامانة على 
السموات والارض فابین ات بحملذها بعنی ما عرضه داشتیم 
امانت رای [: سمانپا وزمین پس ازحمل آن ابا کردند ودر 
تفسین امام فرموده مانت ولات است باضافه اصلا قبول 
کردند ونکردند بعنی چه اگرآسمان و زمین مسخر امام 
است دیگراین قبول‌کرده وغیراین‌قبول ندارد بعنیچه در 
اینجا میگوید بعضی قبول کردند درص ۳٩‏ و۵۶ ضد آترا 
oF‏ 


میگوید خد! اطاعت اماماترابرتمام کاثنات وهمشموجودات 
واجب کرده باید پرسید آبا جمادات چگونه مکلفند 
بوجوب اطاعت وحالآنکه خدافرموده بپرکس‌عقل‌نداديم 
تکلیف هم نکردیم شما باب‌العقل والجپل کافی رامراجعه 
کنید ایشهمه رواباتیکه درفتل اسان وارد شده بواسطةً 
عقل وتکلیف همه را صرف نظرکنيم و بروایات مجعولسه 
پکوئیم جمادات بی‌عقل همه مکلفند . 

آفای‌نم‌درصس۵۶ و۱۸۴ و آقای مح‌درص ۱۱۶فصه‌ای 
آورده‌اندکه آصف تخت سلیمان را آورد و آنرا دلیل بر 
ولایت تکوشی قرار داده اند این آقایان گویا خود دا 
هستغنی ازمطالعه میدانند نرفته‌اندکتاب درسی ازو شترا 
مطالعد کنند سپس رد پنویسند آقای بقل برقعی در ص 
۱ و۵۲ درسی از ولایت قصةٌ آصف دا تشریح کرده که 
حضرت آسف دعا کرد وخدا آثر! احنارنمود واین تسیر 
را امیرالممنین (ع) نموده در ج ٩۷‏ بحار ص ۷۳۰ پس 
حضرت آسف فیاورده حال ما ميگوئيم بقول شما آصف 
آورده مگرهر کس تختی دا آورده ولامت تکوینی بر کل 
جپان دارد خیلی عجب است این آقابان مطالعه نکرده رد 


دد 


میئویسند یکی از روحانین آمده بود منسزل حقبروگفت 
میخواهم ردی بدرسی از ولات بنوسم بنده عرص کردم 
خیلی خوبست اما بشرطیکه کفملا مطالعه نموده و اشکال 
آنرا بیان نمائید کي خیر من چنیسن کتابها را مطالعه 
نمي‌کنم هادا گمرآهشوم» حال شما پنگریدکسی که حاضر 
نیست کتابی دا مطالعه کند رد مینویسد . 

حضرت امیرالمومنین و امسام صادق فرمسوده اند 
وسایر ءفسرین همه بیان کرده‌اندکه آصف دعا کرد وخدا 
دعای اورا مستجاب‌کرد وتخت دا حاضرنمود ازاین آقابان 
باید پرسید مگرشما امام اول وامام ششم را قول تدارید 
باضافه مفسررین شیعه همه نقل کرده‌اند لااقل شما برد 
آمامتان چیزی ننو سید وامام زمان (ع) دردعای خود 
فرموده آ صف دعا کرد وخدا آترا آورد چنانجه در ج ۹۵ 
بحارجدید ص ۲۷۳ روایت کرده . 

تشبیه خالق بخلق نوعی اذش رکست 

آقای نم ص ۶۶ خدا را تشبیه کرده بسلطان ورسول 
و امامرا تشبیه کرده بفرماندار در حالیکه حضرت رضا 
فرموده من شبهالخالق بالمخلوق فپو مشرك یعنی هرکس 
۶ 


خدا را بخلق تشبیه‌کند مشر کست باضافه عقلا درست‌نیست 
زیراساطان همه‌جای مملکتش حاضر تیست‌یس باو دفر ماندار 
کار اورا انجام دهد اما خدا عمهجا حاضر ونانار وقادراست 
واحتیاجی بمخلوق ندازد . 

خوانندة عزیز سین کسیکه خدا را نفناخته بزور 
میخواهد منصب و کارهای خدائی را برای مخلوق عاحزی 
تثبیت کند وخرافات را بامام بیندد در ص ۷۸ قصة حضرت 
عیسي را دلیل بر ولایت تکوینی قرار داده چون آبة ال 
برقعی جواب آنرا در کتاب درسی از ولایت داده احتیاج 
بدو آب ندارد خواننده برود مطالعه کند ولی ما مییرسیم 
که اگرقصحضرت عیسی‌دلالت برولایت تکوینی داردخود 
حضرت عیسی ولابت تکوینی دارد بدلیل همان آیات با 
خبر جون عیسی زنده است خبلی خوب اگرخود حضرت 
عیسی فاقد ولایت قکوینی است پس چکونه آیات او را 
دلبل ولات دیگری هیگیر 
و و۸۴ ۲۷۰۶۱۸۷ تکرارمیکندکه‌ازامام چیزی‌پنهان 


بد أن هذا الاسفاهة در ص ۸۲ 


فست بتمام جنبنده ها دانا و بسنا است همه را هی بیند و 
چیزی ازچشم آوغاب نیست ما میور سیم ذنان و دختران 
۷ 


مردم راهم می‌بیند با خی لابد میگوئید هيچ‌زنی ازچشم 


امام غایپ نیست پس معلوم میشود تمام دختران شوهردار 


وشوهر ف دار برآمام محرمند اگر 


امیرالمژمنین برای خود زنی عقد میکرد وعر امامي بسا 


خواندن عقد عبال میکرفت محرم‌که دیگرعقد نمیخواهد 
مردم باید گتاب آقای نم و مح را بخوانند و بحال اسلام 
تاسف خورند . 

م در ص ۸۸ تا ٩۳‏ تکرارکرده‌که امام مظه رقدرت 
حق است مامیپرسیم مظهر یعنی چه مک رخدا آب‌قنانست 
که مظپربخواهد آ با مدرکی دارید اگر اسلا این استکه 
شما میگو ید حق با کمونیستها میباشدکه منکر خدایشد 
خدائیکه مظہر اوبك مخلوق اوباشد چنین خدا را بایں 
انکار کرد درص ۸۸تا۹۲وبعد از آن میگوید امام‌بیکی گفت 
اخساً سگ شد وییکی‌گفت اخساً سنگ پشت شد وبیکی 
گفت الی سقرکلاغ شد و بیکی گفت زن شو زن شد ما 
ميگوئيم ولی‌امام صادق این‌اخبار را تکذیب‌کرده چنانچه 
گذشت در ص ۱۰۱ میگوید دوایاتیکه کم و زباد شده یا 
بعضی از جزئیات آن فراموش شده چون‌قرآاست » معلوم 

۸ 


میشود این نوسنده لعنتی خداراهم فر (موش‌کننده میداند 
آلبته خدائی که اینان خیال کرده‌انه دین او هم پایسد 
خرافی باشد . 

در ص ۱۰۷ تقل‌کرده از زهری‌که کن بامامچپارم 
گفت چپارصد دیثار مقروضم امام گریدٌ سختی نمود سا 
عیپرسیم زهری‌که سنی‌است وشماسنیانراکه منکر ولایتند 
گمراه و کافرمیدانید تعوذبالله پس‌چرا از او روات‌میکنید 
وعلمای‌شیعه نوشته‌اند که غلاة نجسند و کافر وباژ نوشته‌اند 


چرا روابت های اورا در 


که جاب ر جعفی ازغلاة است شما 
کتاب خودا ورده‌اید خیلی‌خوب انراوی بامام‌گفت‌مقروضم 
امام چرا گریه کند گریه سخت چرا مگرامام طفل دو 


ساله اسٹ این چه‌سخنان توهین آمیزی استکه‌بامام‌سته‌شده 


در ص ۱۲۳ میگوید درمجلس منصور هفتاد تفر ساحر را 
هفتاد عدد شیر درنده خوردند چون امام بآن شیران گفت 
قسوره خذهم ماميگوئيم امام عالم پلسان عربست مانشدشما 
نیست‌ومیدا ند که بهفتادشی ی با بدقساوره‌گفتز براقسوره واحد 
است نه جمع باضافه مکر کاخ منصور باغ وحش بود . 
۹۹ 


در ص ۱۷۶ میگوید مخلوق بقدرت خالق و آذن او 
زنده میکند ما میگوئيم خالق تعالی بدعای مخلوق زنده 
میکند سخن ما باجملهٌ لابحبی الموتی الاهو که در دعای 
جوشن وسایی ادعیه میباشد میسازد ولی سخن شما مخالف 
قر آن ودعاهای معصومین است در ص ۱۷۵ میگویدآبات 
متشابهاتی که بعضی بری خودمعنی کرده‌اند» مقصودایشان 
آ بات محکماتی استکه درکتاب درسی از ولابت ذکر شده 
ما ميگوئيم اولا ترجمه رای من و او وشما ندارد ترجمه 
اگرمطایق لعت‌است صحیح والا غير صحیح دیگردآی‌کسی 
درآآن دخالت ندارد معلوم میشودآقای‌نم ترجمه راباتفسیر 
فرق نگذاشته آن آ اترا هر کس ترجمه کرده همانطور 
ترجمه‌کرده قر آ نهای‌تر جمه‌دار بسیاراست مر اجع‌فرمائید 
پس معلوم میشود آقای نم فقط عناد پا درسی اژولایت‌دارد 
انا آن آبات متشابهات نیست اگر متشابهانست بگوئید 
کدام آ به ازمحکمانست تا هدف شما معلوم شود . 

درهمان صفحه میگو ید باتیکه معانی‌متعدده در آآن 
امکان دارد تمیتوان بدون تفسیی و بیان عترت معناشی را 
اختبار کرد جواب آفستکه هکس آیات درسی از ولاترا 
2 


بخواند میداند که آ یال برقعی تفسیرنکرده بلکه ترجمه 
کرده و آنآ بات معانی‌متمدده‌ندارد درهمان صفحهعیگو ید 
احتجاج بآ بات قر آن بدون‌تفسیرعترت باتفاق علمای‌شیعه 
جائز نیست جواب این استکه این دروغ وتپمت است و 
خدا فرموده لعنت بدروغگو این کتابهای تفسیرطبرسی و 
وطوسی وابوالفتوح عزاران آبه را مورد احتجاج ودایل 
قرار داده‌اند بدون ذکر تفسیری ازامام البته ميل نصاری و 
بپود هم همین استکه کسی بقر آن احتجاج نکند چگونه 
ملایان ما کوشش دارندکسی بقر آن مراجعه شماید وعنی 
خرافات اینقدر اهمیت دارد . 
۳- اذجهت كمك بخائنین امامرا مخالف ومکذب 
قر آن میدانند 
یی ازجپاتیکه این معاندین دین امام عليه السلام 
را مخالف قر آن معرفی کرده‌اند جپت كمك بخائنین‌است 
ما چون امه علیهمالسلام را معصوم ميدانيم لازم شد دفاع 
کنیم یس هریگ شم خدا فرموده ان ال لابحب کل خوان 
کفود بعنی خدا دوست نمیدارد هرخائن کفران‌کننده را 
۶ 


ودرسورة نساء آ یه ۱۰۵ فرموده ولاتکن للخائنین خصیما 
بعنی برای خائنین عدافع و طرفدار مباش و در أ به ۱۰۷ 
فرموده ولاتجادل عن‌الذین بختانون یعنی ازطرف خائنین 


مجادله مکن و در اشال آ یه ۵۸ فرمنوده ان ال 


لا یسب‌الخائنین ولی آقای تم ومح عیگویند با انکه امام 


علم بخائنین دارد انان فرمانداری ومأموریت هیدهد مثالا 
امیرالمژمنین اشعث بن قیس دا فرماندار آذر بایجان نمود 
وایوموسی اشعریرا فرماندارکوفه تمود و ریاد بن اه 
را فرماندار فارس نمود وبا اشکه قادربود وتمام‌موجودات 
جپان مطیع امام بود دفع ابشان نکر د چنانجه نم در ص 
۴۸ نوشته بنایراین‌معوبه را پرسلطنت وقدرت ابقاء نمود 
وامام حسین بزبد رابرساطنت ابقا نمود وامام ششم منصور 
را برخلافت ابقا نمود ووو وامام و رسول دا قاس بخدا 
میکنند ومیگو یند چنانچه خدا قادر وعالم‌بود وبر‌ایشان 
ابقا نمود امام‌نیزچنین است حواب این استکه خدامکلف 
نیست و بخودنفر موده «واتبع ما اتزل الباك» ولی‌رسولوامام 
مکلف به واتبعوا ما انزل الیکم‌میباشند وباید برخلاف 
قرآن عمل ننمایند. 


وم 


سخنان خیالی و بوچ بعضی از توبندگان 

سخنان بعضی ازمردم مخالف باقر آن است خدا در 
قر آن فرموده لائقتاوا انفسکم بعنی خودکشی نکنید و 
جائرکه میدانید غرق خواهید شد نروید جنگ بدون 
اساحه وتجهیزات نروید پجاه قدم نگذارید کوزة زه را 
تس نکشید هيوه و گوشت زهر [ لوده را مخور ید وحکم‌عتل 
نبز رای همه همین است چه امام باشد وچه غیر امام ولی 
آقای نم در ص ۳۰۸ و آقای‌مح درص ۱۶۰ مینو سند امام 
مأمور است بعلم خود عمل‌نکند با اینکه میداند زهر است 
وقدرت بر نخوردن دارد میخوزد با انکه دوو ازسقوط 
میکندو امام‌میدا ندممکن است‌برودزیرآن بخوابد با اشنکه 
میداند این‌ملجم قاتل اوست میکو یدب رخیزمیدانم‌میخواهی 
چه بکنی امامبحسین(ع) بااینکه میداند شمر اوراميکشد 
شعرمیگوید » آی شمرلمین شو دد برمن - این خنجر تو 


ن چکمة تو این پیکر من » عجب این 


این حنجر من 


استکه آقای مح عیگو بد چون مصلحت بزرگی است امام 
باید بعلم خود عمل نکند ( وبرخلاف عقل وق ر آن عمل 
۶۳ 


کند ) درجواب اوبایدگنت در کارهای خلاف عقل و قر آن 
هیچ مصلحتی نیست . 

انیا شما خیال میکنید کشته شدن امام مصلحتی 
دارد واسلام رونق پیدامیکند ما میگوئيم خبرچنین‌نیست 
اگردسول خدا (ص) صد سال میماند » اسللام بیشتردونق 
بیدا میکرد اگر رسول خدا وهم‌چنین امام زنده بماند و 
سلطنت کند وسط عدالت وایمان کند هزاردرجه بهتراز 
کشته شدنست رسول‌خدا وامام (ع) فرموده ادا مات‌العالم 
ام فی‌الاسلام ثلمة لاسدها شیئی یعنی هرگاه عالمی‌بمیرد 
شکستی در اسللام با رخنه‌ای میا یدکه چیزی آن را سد 
نمیکند شما برای رسول خدا و امام ارزش بکعالمی فائل 
نیستید اگر کشته شدن امام حسین(ع) خوب بود ومصلحتی 
میداشت امام صادق نمیفرمود صیبةالحسین اعظمالمصیبات 
یعنی مصبت حسین بزرگترین مصیباست بخدا قسم امام 
کفی هیچ مصلحتی ندارد بلی‌برای شمرخوب بود امابرای 
مسلمین مصلحت نداشت . 

ممکن است بگوئيم چون‌شمر یکمرتبهکشته‌مصاحت 
نداشته ولی روضه خوانان البته بعضی از ایشان مانند مح 


۶۴ 


چون روژی ده مرتبه میکشند وبخانه وفرش وملك‌وماشین 
و آقائی رسیده‌اند برای ایشان قتل امام (ع) مصلحت‌داشنه 
عجب این استکه آقای مح چون از قتل امام بهره برده 
پاید چنین پنسویسد ولی مردم دیگرچرا سخنان او را 
میشنوند و بردهان او نمیزنند پس معلوم شد عقيدة ایشان 
این استکه امام مأمود أست بعلم خود وبقرآن عمل فکند 
ویدتبال عقل هم نرود بلکه برای مصلحت روضه خوانان 


خود را بکشتن دهد واذحیات امام که باید ملیونپا افراد 
بهرهمند شوند وتعلیم دين کون ند وازعدالت اوفیش برند 
همه محروم شوند برای آنکه روضه خوانها زنان را جمع 
کنند و بگویند جیغ پزنید وبا فرباد ندبه کنید آیا این 
مصاحت استکه زنان ومردان ما گریه کنند ولبی فساق و 
فیجار وکفار مانشد عبدالملك ها و چنگیزها و استالین ها 
سلطنت کنند قف بر ابن عقل ومنطق: »از بدبخستی مسلمین 
این اسشکه مردمان بی‌خبر ازعقل و قر آن گوینده و 
ٿو سندگان مسلمین شده‌اند . 
قصه‌ای برای مح میگوئیم حفظ کند برای منبرش 
روزی یکی از افراد لرهای بختیاری آمد اصفپان 
۶۵ 


برای فروختن کشكث وپشم وپنیر و دوفن خود چون همه 
را فروخت از درمسجدی عبورکرد دید یکی بالای عثیر 
نشسته گاهی مردمرا میخنداند وگاهيی میگرباشد وخوب 
سر مردمرا گرم کرده پرسید این کیست واینجا چه خر 
است گفتند این روضه خوانست این مرد لر بخود گفت 
خوست حال‌که ما پول دادیم یکروشه‌خوان ببریم ددقر ی 
ماسر ما را عم گرم کند آمد نزد قصابی و گفت هالو اگر 
ما بخواهیم یکروضه‌خوان شیم لرستان چند بايد بدهیم 
قصاب دید این بیچاره خیلی هالو و ساده است‌گفت دوست 
تومان بمن بده من دوضه‌خوان برای توتهیه‌کنم فردا پیا 
بتو تحویل دهم آآن هالو دویست تومان داد و رفت تا فردا 
پیاید مرد قصاب رفت یك کوژه تپیه کرد وچند عدد دنور 
سرخ شکم بزرك گنده کرد ميان کوزه ودر آنرا ست‌فردا 
که هالو آمد گفت ای هالو روضه‌خوان تهیه کرده‌ام ولی 
ان روضه‌خوان شرط کرده‌که من روضه نمیخوانم مگردر 
حمام اگرمجلسی درحمام تپیه کنی این روض‌خوان چنان 
برای شما ميخو أندکه مجلس راگرم وازجا میکند واژهمه 
گر به وناله منک 1 


ونم 


ای هالو باید چون دفتی بارستان مردمرا خب ر کنی 
جمع‌شوند میان حمام سپس درکوزه رابازکنی روشه‌خوان 
بیرون آید وبخواند لر بیجاره پذیرفت و کوزه را گرفت 
ورفت اهل ده‌را خبر کردکه‌روضه‌خوان آمده و میشواهد 
بخواند همه‌جمع شوید درحمام مردم همه آمدند ولباسپا 
را کندند ومیان حمام نشسته باتتظار روضه‌خوان ارصاحب 
کوزه آمد میان حمام در کوژه را بازکرد ژتبورها بیرون 
ریختند وبانیش بجان مردم افتادند وچذان مجلس را ازجا 
کندند ونالةٌ مردمرا بلند کردندکه مردم از ذوق و با بگو 
ازترس فرارکردند واژحمام بیرون زدند روبفراد » دداین 
بین مکی ازارها رسید وبرفیقش گفت هالو » هالو حسن‌را 
ندیدی گفت دیدم قرارمیکرد وبکروضه‌خوان هم بکوش 
چسبیده بود اما آنزنبور مانند آقای مح نیش هیزد یا 
نمیزد نمیدانم : 
مقصود ماز آقابان‌منبری‌که عالم بق رآ تند نمی‌باشد 
بلکه مقصود ازروضه‌خوانپائی‌استکه درمنبر خود ضدقر آن 
ومعارف آن میبافند ونداسته اسلامرا واژگون کرده و 
خرافی‌نشان داده‌اند وایشان اژعقرب وز نبوربدترند واینان 
وم 


دشمن امام وازتاصبی بدترند . 

بهرحال مردم اسران پاید ازخواب بیسدارشوند و 
بزنبورهای اجتماع سواری ندهند آقای هح در ص ۱۶۰ 
میتویسد ام ام میباید اذ علم خود صرف نظر کند و تمام 
داسته ها را نادانسته انگارد باید گفت آقاجان این چه 
توهینی بامام پسته‌ای وامامی! عالم بی‌عمل می انکاری آبا 
ممکن است ساعلانی قانوتی بگذارد وبوزراء ودرباریان‌خود 
پگوید شما که قانونها دا بهترمیدانید بايد بعلم خود عمل 
نکنید و فانون شکنی کنید » اکر چنین نسبتپادا کسی 
بساطانی ببندد اورا زنجیرمیکنند با کسیکه بشدا و 
رسول وامام چنین سبتی دهد تباید زنجیرشود این آقابان 
معتقدند که امام مأمور است بعقل وقرآن تبعیت نکشسد و 
برضد آن رفتارنماید پس ما اگر گفتيم اینان امامر امخالف 
فرآن ومکنب آن میدانند تعجب تکنید . 

آفای مح در ص ۱۶۱ مثالی زده‌که زن بچه مسرده 
رابخنده میآورد میگویدساطانی‌سفیری میفرستد بمملکت 
دشمن ومیگوید هرکارخرابی کرد تو آترا ندیده بکیر تا 
زمائیکه مدرك کتبی بدست آوری با آنکه دانائی باید از 
۶۸ 


خود چشم یوشی کنی تا ازطریق حواس باقدامات 
و آگاهی یابی N‏ 
٠‏ حسن (ع) آودده که امام زهر‌خورد سر ای آنکه 
مدرکی آزمعو یه بدست آورد جواب این هذیان آین‌استکه 
آ با معویه تا قبل از زهرخوردن امام حسن مدرکی از او 
نبود آبا پس ایشهمه کشتارمسامین در صفین چه بود آبا 
کشتن شیعیان علی (ع) را دراطراف و اکناف چه بود آبا 
قتل عام پدرین ارطاة بامر او تمام حجاز را چه بود آبا 
ذیرپا گذاشتن صلحنامةٌ امام حسن (ع) چه بود آیا کفتن 
محمدین اپی‌بکر و سایر اهل مصر چه بود آیا این همه 
جنابات علنی مدرك نبود وزهردادن مخفی بامام مدرك بود 
حال ما ازاین نورسنده میپرسیم آیا معویه مدرك کتبی‌برای 


ی 


قتل امام حسن (ع) دادیا خیر آیا اگراین مثلآقای مح 

صحیح است خدا چرا برسول خود فرمان ندادکه درمکه 

بمان وفرارمکن وبگذار ابوجهل وابوسفیان تورا بکشند 

تا مدرك کتبی شود ومن که خداهستم پدر ایثاثر! درمیارم . 
متالی مقابل منال 

روزی شخصی میهمان مرد بخیلی شد صاحب خانه 
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رفت نزد هسایگان وگفت شما بيائید وبیك تیرمهمان‌سرا 
نشان کنید تا اویترسد وازخانةً من بیرون رود از آ نطرف 
آمد نزد مپمان و گقت همسایه‌ها با من بدند ومیخواعتد 
مهمان مرا بکشند جون من مکنفر ازاشان کشته‌ام اگر 
آمدند تبری بطرف تو انداختند تو بروی خود نياور و 
بگذار تورا بکشند تامدرکی بشود تا من در ایشانرا در 
آورم وصد تفر ازابشانرابکشم» همسایه آمد وتبری‌انداخت 
مهمان ازترس جانش فرارکرد (البته‌بامرعقل) صاحب‌خانه 
فریاد کرد کجا میروی بگذاد تورا بکشند تا مسن تلافی 
کنم حال ما از آقای مسح میپرسیم خوب خدا میخواست 
مدرکي ازمعو به بدست آرد بالاخره آورد با خير وپدر او 
را درآ ورد باخیر ولشکربرسر اوفرستاد باگذاشت سلطنت 
کند وبع بیزید وا گذارد و تابحال مسلمین را اسیر فساق 
و کفارنماید » خوانندة عزیز ببین مسلمین چدقدربیجاره‌اند 
این مثل خرافی را کسی زده که بخود مینازد وخود راعالم 
وگوینده مسلمین میدانه راستی برای بیچارگی دوران از 
قر آن باید گریه کرد . 


Ye 


۴- از جهت خالقبت ومکو نیت امامر !| مخالف 
ومکذب قر آن کرده‌اند 

حقتمالی درسورة حج آ به ۷۳ قرموده با آیپا الثاس 
ضرب مثل فاستمعوا له ان‌الذین تدعون من دون‌ال لن 
بخلقوا ذیابا ولواجتمعوا له بعنی اسردم متلی زده شد 
بشنویه آنرا محققاً کسانیرا که شما میخوانید جز خدا 
هرگزخلق مکسی نکنند واگرچه همه باهم شوند و در 
سوره رعدآ به ۱۶ فرموده ام جعلوال شر کاء خلقو اکخلقه 
فتشابهالخاق علیهم قلالة خالق کل شیئی بعنی آبا قرار 
داده اند برای خدا شر یکائیکه خلق کنند مانند خلسق او 
سس اشتباه شود آ قررینش بر ایشان بگوخداخالق هر چیزی 
است » دراعتقادات صدوق روات‌کردکه مردیآمد خدمت 
امام ششموعر کرد مردیآمده ومیگوید محمدوعلی(ع) 
خلق کردند وروزی «ادند امام فرمود دروغ گفته دشمن 
خدا چون برگشتی به ام جعلول را که ذکر شد برای او 
بخوان راوی گفت بر‌گشتم واین آبه را برای او خواندم 
او بیچاره شد » حتی کوج مائند یکی ازآ بات وسورق رآن 
نمیتوآند بب‌آورد آگرچه همه انیا و اتمه جمع شوند لن 


اف 


یاتو! بمثله ولوکان پعضپم لبعض طهیسرا با اینکه آیسات 
قرآن ازجنس سخن و آسان ترین چیز برای بشر سخن 
است با اسشحال مك اب تشر بعی نتوانلد تا پباورند چهبررسد 
بم‌وحودات ات تکو: بنی 

میگویند پس چراعیسی گفت اخلق جواب | 
استکه گفت اخلق من‌الطین یعنی ازگل خلق میکنم نهاز 
عدم واما اسحاد روح مرغ مطایق تمام تفاسیر از خدا بوده 
وفعل خداء زیرا خاتم الانبياکه افضل است از سای انبیا 
میفرماید هن نمیدانم روح چیست فقط همین میدانم کهاز 
آمر بروردگار است جائیکه خانم‌الانبیا خالق روح نمیشود 
چگونه حفرت عیسی خالق روح میشود ولذاحضرت‌عیسی 
میگوید چنانچه درقر آ تست فتکون طیرا باذن ال بعنضسی 
مرغ شدنش باراد خدا است واذن دا مفسر ین وائمه شیعه 
جمعنی اراده گرفته‌اندمراحعه‌فرمائشد اگرچها بةاللهبرقعی 
مفصلا توضیح داده در درسی ازولات بپرحال ماسعی‌دادیم 
از خود نبافیم وشریکی برای خدا درخالقیت نیاودیم ولسی 
آقایان سعی دارند مردمرا بشر ك بکشانند وشرکت سپامی 
۴ نفری بوجود آورند پلکه ۵ نفری . 
Yr‏ 


۵ - از جهت معجزات امامر! مخالف و عکذب 
قر آن نموده اند 

درفرآن مکررخدا فرموده موجد ومکون‌مسحزات 

وفاعل آن خدا است خدابرای تصدیق انبیاواوسیاوشپادت 
برصدق ایشان ایجاد معجزه میکند مثلا قر آن که معجزه 
است خدا فرموده‌کلام ما است هکلام محمد(ص) وفرموده 
انا سنلقی اليك قولا ثقیلا نحن تزلناالذکر وآیبات سيار 
دیگرودرمعجزة حضرت ابراهیم(ع)فرموده وقلنابانار کونی 
بردا وسلاماً بمنی ما فرماندادیم آتش سرد و سلامت باش 
نه ابراهیم ودرمعجزه حضرت صالح میفرماید و آ ینا مود 
الناقة ما شترا بقوم مود دادیم ودرمعجزه حضرت موسی 
فرموده لاتخف سنعیدها سیرتها الاولی ایموسی متری ما 
برمیگردايم آنرا بسیرت اولی و درمعجزه حضرت داود 
فرموده والنا لهالحدید یعتی مابرای داودآهن راترم‌کردم 
درسورة اثبیا به ۷۹فرموده وسخرنامع داودالجبالرسبحن 
والطیروکنا فاعلین پعنی ما که خدائيم مسخررکردیم باداود 
کوهپارا تسبیح‌کنند بامرغان وفاعل اینها مائیم وسدها آبه 
وروات مانن روایت امام هشتم درجلد هفتم بحار ص۲۴۷ 
Yr‏ 


که فرموده معجزات امیرالمومنین کار اونبود بلکه‌کارخدا 
بود پس چون قر آن صریحاً فرموده معجزات انیا کارخدا 
بوده وموجد ومکون آنها خدا بوده هرروایتی‌که مطایق 
قرآن معجزه را فعل خدا بداند آتروات صحیسح است و 
هرحدیثیکه مخالف قرآن باشد باید رها کرد اما آقای‌نم 
وآقای مح جدیت دارندکه بگونند فاعل معجزات وموجد 
آنما رسو وامام است برضد قرآن واین ضدبت بافر آ نرا 
ازائمه میدانند برای خاطر مکمشت اخبارمجعوله‌وخرافات 
بکهشت عوام امامرا ازفرآن جدا کرده‌اند . 
۶ از جهت اداده و اختیاد امامر| مخالف 
قر آن میدانند 

قر آن کتاب تکلیف است وبکسی تکلیف میشودکه 
دارای استقلال اراده واختیار باشد بنابراین جون پیفمسن 
وامام مکلفند باید صاحب اراده و استقلال و اختیار باشند 
وفعل ابشان منتسب بخودشانست ومانند خورشید و ماه و 
ابر باد وفلك نیستندکه مسخر و فاقد استقلالند و مقهور 
وهم‌چنین مانند سایراسباب جهان نیستند زیر! قعل اسباب 
جپان منتسب بخدا است‌که صاحب اراده میباشد و هرفعلی 


۷۴ 


منتسب بفاعل با اراده است نه فاعل بی‌اراده اما آقای نم و 
آقای مح میکویندامام ودسول تیزمانند سای راسیاب‌جهان 
بوده وباراده خد! کارمیکنند ومیگوبند چگونه ملاتکه 
مدبرات امرند وچگونه خورشید میتابد پس پیشمبر وامام 
که مقام بالاتری دارند مدبررجپان ومدیر آن باشند باراد 
خدا این آقابان فمیدانندکه فاعل با اراده فعل او مستند 
بخدا نمیشود اگرامام ورسول خلق کند خود ابشان خلق 
کرده‌اند بارادهو اختیارخودشان امااگرملك وخورشدابساد 
کند پارادة خدا وفعل اوست چه بایدکردکه آقابان مسل 
باین روشنی را نفهمیده ویستیزه بررخواسته‌اند . 
آقابان‌استدلال میکنند به واذتخل ق که دربارعیسی 
وارد شده وبه تخلقون افکاً که دربارة کفارآمده دیگر 
نمیدانند تخلق بمعنی تصنع نیز آمده ودراین موارد خلق 
بمعنی صنع آمده مجازاً شما به تفاسیر مراجعه کنید قا 
صدق گفتار ما معلوم شود حاصل اینکه ما اره و تيشه را 
شر مك وهم کار نجار تميدانيم چون کار اشان کار تحار است 
اما اگرشاگرد نجار با برادر او دریرا بسازد ميکوئيم نجار 
۷۵ 


خودش نساخته شاگرد با برادر او ساخته است خدا دسول 
وامام رامکلف با ازاده معرفی‌کرده ولی انان امام راماشد 
اسباب بی‌اداده معرفی کرده‌اند . 
۷- اذ جهت آفتاد امامر| مکذب و مخالف 
قر آن میدانند 

امیرالمومنین درخطبه۱۷۳ وساب ر خطب خودمکرر 
فرموده بقرآن مراجعه کنید قر آن حجت خدا است و 
هیچ کس ازفر آن مستغنی نیست ولواینکه صد هزارحدیت 
بداند ام آقای م میگوید هرکس بقرآن مراجعه کند 
گمراه است درخطبه ۱۲۸ فرموده من علم‌غیب ندارم وخدا 
درسورة انعام آیه ۵۰ فرموده قل انی لااعلمالفیب بگومن 
غیب نميدانم امام زمان درتوقیع شریف فرموده «رکس ما 
راعالم پغیب بداند ماازاو بیزاريم ام آقای‌نم ومح‌میگویند 


خم 


خباری داریم که مکذب ومخالف قر آن‌است وبایدآن 


اخباد را پپذبريم که ضد قر آنست چرا برای اینکه امام 
فرموده است خدا در سورة فاط فرموده ان الله یسك 
السموات والارش نکهدارنده زمین و آسمانپا خدا است و 
امیرالموهنین‌درخطبه ۱۰۴ مناصب وکارهای خودرآشمرده 
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ومی‌گوید ادارة آسمان وزمین یامن تيس ت اما آقای نم 
میگو ید در ص ۱۸۷ خبرامام ساطنت بر کل مخلوقات‌دارد 
واین خطبه وآن آ به را نباید مدرك قرار داد یعنی آ به و 
خطبه نېج البلاغه دروغ است . 

آقای مح در ص ٩۷‏ میگوید متصدیان ام خدا 
آمامانندخدا درسورء کف میفرماید من ولی ومتصدی‌امور 
ندارم ودرسورة سیا به ۲ فرموده قل ادعوا الذین زعمتم 
من دون‌الله لایملکون مثقال ذرة فی‌السموات ولافی‌الارش 
ومالېم فيا من شرك و ماله منم من ظهیس بعنی بکو 
بخوانید کسانیرا که گمان کرده‌اید غیرخداء آ نان مالك 
مثقال ذره‌ای در آسمانها وزمین نیستند و شرکتی نیز برای 
یشان نیست و وزارات ومظهریتی نیز برای ایشان نیست 


ووشتیہان خدا نیز ثیستند . 


آقابان میگویشد خدا متصدی امور دارد باد گفت 
مگرخدا صغیر وبا عاجز است اصلا تمیدانشدکه امر خدا 
همان فعل آوست وما امرناالاواحدة کلمح‌البسر اسلا امر 
اوازجائی صادرنمیشود صادر ومصدرومتصدی ندارد وبراین 
مزخرقات دلیلی از شرع نرسیده » بلی اگسر کسی بگوید 
YY‏ 


رسول وامام متصدی‌امورشرعند بعنی متصدی آمود تشر ی 
خدایند اشکالی ندارد چون مدرك دارد . 
۸ - از جهت تماش امامر | مخالف و مکذب 
قر آن کرده‌اند 

قر آن میگوید جاهدوا وقاتلوا الکفاروالمنافقین 
بادشمنان خدا وکفار قتال کنید وبکشید آنہا را با اینکه 
امیر المومنین نوزده ماه با ممویه جنکید ومیخواست اورا 
بکشدولی‌تتوانست اما نېدر ص۶۹ میگو بدتماماشیامطیم امام 
است وبا اینکه امام قادربرهرچیزست وازکوفه قدممبارك 
را دراژ کرده درشام برسینه معویه زده واورا ازتخت کنده 
واز کوفه دست درازکرده در شام سبیل معویه را کنده و با 
اینکه امام همه‌جا حاضی وناظر است باابنحال نمیخواسته 
معویه را بکشد چرا چون مصلحت نبوده ما میگوئیم اگر 
نمیخواست اورا بکشد چرا اینهمه در صفین جنگف کرد 
و مردمرا بکشتن داد باضافه امامیکه همهجا حاضر است 
دیگرلازم نیست قدم خمد را درازکند وبا دست خودرا 
دراز کند تا شام خودش درشام بود از کوفه چرا درا زکرد . 

میگویند علی (ع) میخواسته باقدرت خدائی اورا 
۷۸ 


فکشد یعنی اعمال قدرت آلپی فکند ما میگوئیم آبادست 
درازی ازکوفه وسیل معویه راکندن ویا برسینه اوکوفتن 
اعمال قدرت الپی‌نیست چگونه دراینجا اعمال قدرت‌الهی 
جائزودرقتل منافق وکافرغیر جائز » آقای‌نم ومح‌میخواهند 
بگوینه امام حسین همه‌جا حاضروناظر وقادر بردفع‌دشمن 
بود آمانمیخواست دشمن را واین همه هل‌من‌ناسر 
میکفت وباطراف نامه مینوشت وطلب باری میک ردتمامش 
نمایش بود وامام قصدکشتن بزید نداشت وفقط میخواست 

کشته شود تا دین آبباری شود . 
آقای نم در ص ۲۹۰ مینویسد علی (ع) بپر شکل 
وعیکلی درمیاً بد ودرص ۲۹۹ میئوسد چون لشکرمعو یه 
جلو آب فراترا گرفتنداشکریان علی تشنه شدند دراینسا 
علی (ع) بکروز مالك اشتردا بشکل عمروعاص‌کردوگفت 
برو از قول معوبه دروغ بکوکه معویه گفته آپرا بلشکر 
علی بدهید روژدیگرمالك اشتردا بشکل بزبدکرد وگفت 
برد بددوغ بکو پدرم گفته مانم آب نشوید مکروزدیگر 
مالك اشتر را بشکل خود معویه کرد برای اشکه برود 
بگوید بلشکر علی (ع) آب بدهید ما ميکوئيم کسبکه 
۷۹ 


چنین قدرتی دارد مبخواست خود معوبه را بکشد ویامالك 
را که بشکل معویه کرده‌جای معوبه بنشانه وقساد را از 
بین ببرد » آقایان نم ومح در جواب میگوید خير کشتن 
معویه صلاح نبود و خدا اجازه نداده بود ما میگوئيم اگ 
صلاح‌نبود پس‌جنک بامعویه برای چه بودایشان میگویند 
بايد معوبه بماند و بزید را پسلطنت برساند چنین صلاح 
بوده ما میگوئيم اگر چنین صلاح بود پس شما چرا تنقید 
میکنید » شما را بغدا کسی نیست‌که اسلام دا از شر این 
خرافات برهاند . 
-٩‏ اذ جهت نبعیت عقل» امامر| مکذب و مخالف 
قر آن میدانند 

خدا در هفتاد آ به از قر آن تمجید از متابعت عقل 
نموده وآ نرا حجت قرارداده وحتی فرموده وبجعل ال جس 
علي‌الذین لایعقلون عنی خدا پلید قرارمیدهد کساتیراکه 
بدنبال عقل تروند ولی آقای نم ومح میگویند با اینکه 
امام ورسول کلف بمتابعت عقل وقر آ نند بااشحال‌مخالفت 
باعقل کردند با اینکه امام‌میدانست شب نوزدهم شب‌خطر 
است اجتناب از خطرنکرد امام حسن(ع) بااشکه‌میدانست 
۸۰ 


کوژه پر از زهر استآشامید رسول خدا بااشکه‌میدانست 
پاچ گوسفند زن بپودی زهرآ لوده ست با اینحال خورد 
چرا برای اینکه مسلحت بود ما نمیدانیم آیا مخالفت با 
عقل چه مصلحتی دارد اگر مصاحتی دارد وس چرا خدای 
تعالی ازمخالفت عقل نپ یکرده میگویند مصاحت اهمي در 
کار بوده میگوم دلیل شما چست وآن مصلحت آم چد 
بوده برای ما بیان کنید اینجا که میرسد جای چماق‌است 
ذیرا کسیکه دلیل وحرف حسابی ندارد دلیل او چماق و 
فحش وتهمت افتراء است آبااین ضدیت باقر آن پیت 
زباد کردن دربن امامرا 

آن دانند 


خدا درسورة احقاف آ به ۵ فرموده ومن اشل ممن 
پدعوا من دونالة من لایستجیب له الى بومالقيامه وهمعن 
دعائهم غافلون بعنی و کیست گمراهتر از کسیگه غیسر خدا 
را پبخواند » بخواند کسیرا که تاقيامت جواب اورانمیدهد 
وایشان ازدعای خوانندگان غافلند وبی‌خبر . 

درسورة جن‌فرموده لاتدعو معال احدا وبازفرموده 
قل انما ادعو ری ولااشرك به احدا یعنی باخدا احدیرا 


۸1 


مخوان وبکوهمانا من فقط خدا را میخوانم و احدیرا 
شرىك اوقرارنمیدهم وصدها ]بات دیگر که چون دعا 
عبادتست وعبادت منحصر بخدا است باضافه أمام همه‌جا 
حاضریست واگر حاضر است چرا دردعای ندیه میگوئی 
اللهم بلغه مناتحية وسلاماً و چرا میکوئید ملائکه اعمال 
مارا خدمتش میبرند وچرا میگوئید فطرس سلام شیعه دا 
باومیرساند اگرحاضر بودسلام رسانونامه دسان نمیخواست 
پس اید غیرخداراخواند چون‌غیر خداحاضر همه‌جانئیست . 

آقای‌نم ومح میگویند چگونه بحاجیآفاميگوئيم 
قرض‌الحسن بده بافلان حاجت ما دا بر آور شرك نیست 
پس خواندن غیرخدا شرك نیست »› اینان با نمی فهمند با 
عقل خود دا کرایه داده‌اند زیرا خواندن حاجی آقا وبا 
صداکردن يدر ومادر وبا بقال وعطار در مذاکرات عرفسه 
ومحاورات روزمره است واین ربط بعبادات شرعیه ندارد 
وعبادات توقیفی است » این آقایان میگویند امام دين دا 
کم وزیاد میتواند یکند ودعای توسل بی سند ازامام است 
ودعای بی سند حسن مثْلةٌ جمکرا اني‌که گفته‌نامجمد وبا 
علی اکفیانیوانصرانیواحفظاتی که مخالف قر آن است‌باشد 
Ar‏ 


چرا برای اینکه برای خاطی امام میشود دین رأ کم و با 
زباد کرد قرآن گفته کس دیگررا مخوان اما حسن مثله 
گفته رسول وامامرا بخوان » ما ميگوئيم اگراین راست 
است چرا خود رسول خداوائمهةٌ هدی نگفتند مارابخوانید 
چرا مدرکی از خودشان نرسیده پس ما چون امامرا تابع 
قر آن ميدانیم ایندوروغها دا باو نمی‌بندیم ولی آقابان امام 
را ضد قرآن میدانند . 
آقایان میکویند ما وسیله دا میخوانیم میگویم 
خدا نفرموده وسیله را بخوانید فرموده خود مرا بخوانید 
ادعونی استجب لکم واسنلوالةٌ من فضله خدا فرموده من 
از رگف گردن بشما نزدیترم وچه بخوانید وبا نخوانید 
ازدل شما واز اسرازشما بدخبرم مرا بخوانید وکس دیگر 
بشما تزديك ومپربانتر ازمن نیست » آقابان میگویند 
پس پیشمیر امام چه‌کاره‌اند » میگویم آن‌کاری دارندکه 
خودشان فرمود عباشند ولی‌خودشان نفرموده مارابخوانید 
میگویند شما قبول ندارید وسیله دا » میگویم چرا قبول 
دارم وسیله‌ایرا که امیرالمومنین ورسول خدا و ائمه هدی 
بیان کرده حضرت امیردرخطبه ۱۰۵ فرموده وسیله‌ایمان 
Ar‏ 


وعمل صالح است بتمام اهل کوفه فرموده آتحضرت که 
دروغ گنها » رسول خدا فرموده وسیله ایمان و تقوی 
است» حضرت‌زین‌العابدین(ع)فرمودموسیلمن اسلام و دعا 
کردن است . 


میگویند پس رسول و امام چه کاره‌اند آبا وساسه 


ن میگویم ابشان چنانکه خود فرموده وسیلٌابلاغ 
وحی ورساندن احکام خدانند و معام مشر نف اما صدای بشر 
را بگیرند وبخدا برسانند خیر بهرحال این آقابان ھر کم 
وزباد دردین رآبامام می‌چسبانند سینهٌ سه ضرب زدن وقیغ 
برفرق کوبیدن وحجله وکتل وعلم وبیرق و سنج کوبیدن 
همه را بنام امام دردین آورده‌اند واگر کسی بکویه چرا 
دین خدا را کم و زیاد کردید میگویشد پنام امام است هر 
منک شود بی‌دین است (ان هذا الاسفاهة) مامیپرسیم 
آبا هرچیز که نام امام سرآن آمد میشود در دسن خدا 
داخل کرد باخیر مگر خدادین‌خود را کامل ننمودونفرمود 
الیوم اکمات لکم دینکم پس چرا چیزهائیکه زمان رسول 


خدا نبوده بدین افزوده‌اید آنوقت شما به‌بینید مهملاتی 


درجواب میوسند ما مقداری از گفته‌های آقای نم ومح 
۸۴ 


را جواب دادیم اکنون بجواب باقی آن میپردازم . 
جواب بقیةٌ گفتار آقای نم 

درص ۱۸۰ میگوید طبرسی گفته آ به لیس لك من 
الامر دلالت داردکه امورمر بوطه بباری وظفر و قبول توبه 
وعذاب فقط دراخترارپروردگار است جواب گوئیم این‌بیان 
طبرسی ارعت برت نرسیده شما که میگفتید هرچه از عترت 
سیده 5 مراهی است پر ناو چرا قبول کردید باضافه 
آن معنی که آ بة اه برقمی از آ به نموده همانرا نیز طبرسی 
درتفسیرش‌گفته کو نه 1 نرا مردود وان راه‌قیول‌میدانید 
درس۱۸۰ میگوید شایدلام لیسلك من‌الامربرای ملکیت 
باشد ما ميگوئيم این تفسیرهم خلاف نلاهسراست وهم از 
عترت نرسیده چرا شما بقول خود عمل نکردید و تفسیر 
برای کردیدهکیر مقتا ان تقولوا مالاتفعلون . 

در ص ۱۸۳ و ۱۸۴ میگوید اگر معضی وما محمد 
الارسول این باشدکه نیست محمد مگررسول ونفی عناوین 
دیگر باشد لازممیآ یدکه محمدخات النبیین ورحمةللعالمین 
وداعیاالي‌اله وسابرمناصب را نداشته باشد جواب این است 
که شمارسوالورسالتراچه‌ميدانید در دسالت محمد(ص) 


۸2۵ 


قر آن‌است ودرقر آن تمام مناصب رسول خدا ذکرشده پس 
در رسالت اوهمه‌چیز میباشد خیلی تعجب است که این آقا 
نفهمیده که چون صدا مد نود هم‌جوف آوسترحمةللعالمین 
ومعراج و داعیاالی‌ل وسراجامنیرا ونذیراً وبشیراً وسایر 
مناسب‌همه در رسالت اومدغم‌است چگوندآقای نم تفهمیده 
مطلب بان روشنی را اا يقال برقعی تقصیر نداردخدا 
فرموده وما محمدالادسول بخدا ايراد کنید . 


در ص ۱۷۷ تا ۱۸۱ مبگوید آقای آبة اله برقعی 
درترجمه آ به لیس لك من‌الامر اشتباه‌کرده ولی خود آقای 
م درهمانحا متحیر‌مانده وچند معنی غیر قطصی نموده و 
روابات شد یکدیگرنقل کرده یکدفعه میگوید مقصوداز 
این آبه نصب خلیفه است جای دیکرمیگوید ظفر وغابه 
است در صورتیکه هیچ امامی معنی دوم را نگفته است و 
عجب این اسشکه معنی نصب خلیفه را ازجابر جعفی نقل 
کرده‌که علمای رجال اوراازغلاه شمرده‌اند وفتاوی علمای 
ما این استکه غلاة نجسند اما آقای نم برای عناد آنرا 
قبول دارد . 


در ص ۱۸۸ و۱۹۷۲ میگوید معنی لااملك لکم‌ضرا! 
۶ 


چنین است‌که من بذات خود وازتزد خود مالك ضرر و 
نفع نیتم وبدون تعلیم پروردگار چیزیرا تمیدام st‏ 
میگوثیم اولا ذات خود وازنزد خود را شما ازکجای به 
در آوردید وچرا تفسیریکه از عترت نرسیده بهسم بافتید 
ثانیاً لا املك بمعنی لا ادری نیست پس چیز یر! نمیدان‌از 
کجای آبه بیرون آوردید . 
درص ۱۸۸ میگوید رسول خدا و دیکران مالك 
ضرر برای خود هستند ومثال زده که استعمال آب برای 
ضرد بدن حرام است » ما ميگوئيم ایمسردم تعیب کنید 
آقای م دلبل بر رد قول خودش آورده بن چیزیکه خدا 
حرام کرد وثپی نموده دلیل است بر ایلکه دسول خدا و 
دیگران مالك حق استعمال آن نیستند ثاناً حق فررزدن 
بخود ودیگران حکمی است شرعسی و این دبطی بولابت 
تکوشی ندارد چکونه مذیانات را بنام اثسات ولات 
تگوینی بغالب زده . 
در ص ۱۹۲ میگوید ان انبم الا ما وحی را چون 
ذکرنکرده مجرم است درجواب میگوئیم این جمله بود و 
نبودش درترجمهٌ ماقبل آن اثرندارد ترجمهٌ ماقبل که 
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عوض نمیشود ثانیاً شما در یه وکل شیئی احصیناه فی امام 
مبین چرا صدر آنرا که انا نحن تحبی‌الموتی باشد ذکسر 
تکرده‌اند پس چرا بخود اشکال نمی‌کنید اگراین‌جرماست 
پس شما مجرهیدکه میگوئید وعمل نمی کنید بلکه اکثر 
جرماً میباشید . 

در ص ۱۹۴ میگو ید چگونه عاقل بای ن کلمة قر آن 
مایفعل بی ولایکم ایمان بیاورد وبا بات دیگر توجه‌نکند 
ما میگوئیم کافر است هرکس باین آیه ایمان نیاورد و 
0 بات ڈیر توجه کند بلکه بايد باون آبه و آبات ۳ E‏ 
اومان آورد : 

درص ۱۹۵ میگوید و ما على الرسول الا البلاغ 
نگفته بلاغ چدچیز شاید عام باشد جواب این اسنکه بلاغ 
وابلاغ درلغة بمعنی اصال ورساندن فول است نه عام شما 
بروید لغت نظ رکید وثاناً مقصود ابلاغ قرآن است و 
فرآن تمامش لفظ است نهکشات وپشم‌وروغن وسایرفیوضات 
خیالی شما . 

درص ۱۹۶ میگوید چون ملائکه حفظه وحضرت 


بوسف حفیظ است پس سول وامام نیز حفرظ میباشند ما 


ميگوئيم اولا خدا نفي کرده تقصیر آبة اله برقصی نیست 
ثافیاً بکوئید حضرت بوسف حافظ تکوینی است با حافظ 
اموال مردم بقانون شرع اگربگوئی بوسف حافظتکوینی 
است نگ م گر جپان چند عددحافظ ميخو اهد واقعاً 
انسان خجاات میکشدکدکسی بفهمد يك 1 آخوند اسلامسی 

فی‌است » ایشان میکوید معنی[ به وماجعلناك 
علیهم حفیظاً این استکه تو اگرحفظ چیسزی دا بنمائی 


بقوت وقدرت خدا است عجب این استکه چش‌فرا که خدا 
فی کرده اثبات یعنی ضد آنرا درترجمه وتفسیر آورده , 
ما ميکوئيم این معنی را از کچای آ به در آورده‌ای باضافه 
مقصود آ بفالث برقعی این استکه حافظ تکوینی جمانفقط 
خدا است حال شما میگوئید خیر همه ملایکه و انبیا و 
اوصیا همه حاف جهانند دلیل شما چیست و مک شرکت 
سهامی است » آقای م در اینجا استشپاد کرده بمالکیت 
خدا ومالکیت‌مخاوق ما میگوئيم مثلا مشهدی حسن که 
مالاك خان خود است مالك تکوینی است مانند خدا سا 
مالك تشر بعسی است اگرمالك تشریصی است پس مربوط 
بمالك تکوینی نیست » این آقای نم تمام آیات قرآضرا 

۸۵ 


بمیل خود حمل میکندآبا بمیل خود معنی وتضیر کردن 
جاثز است برای حفظ خرافات . 
ضد و تقیض کو ئی نم 
درسراسر کتاب این آقا میت ورسد آل محمد (ص) 
زنده میکنند میمیرانند وخالق ورزاقند وقاضی‌الحاجات 
و کافی‌المپانند اما درص ۱۹۹ میئوسد هر کس ایشان را 
رب بداند ومقام ربوبیت قائل شود کافر است ما ميگوئيم 
آبامقام ربوبیت مگرغیر ازخلق ورزق واحیاوامانه است . 
درس ۲۰۱ میگوید معنی وجوه پومثذ ناضرة الى 
دبپاناظرة بمنی‌بامامپا ونبیهاناظره دراینجامیگوید مقصود 
از رب امام ورسول است شمارا بخدا بینید میگوشد 
دروغکو حافظه نداردکسی تیست باون آقا بکوید دوصفحه 
قبل‌گفتی امام رب‌نیست چگونه اینجا مييگوئي مقصود از 
رب امام است باضافه چرا تفسیر برأی کرده‌ای 
درص ۱۰۲ با بةالله برقعی ابرادکرده که چرا یه 
وما انت علیهم پمسیطی دا پمعشی مسلط گرفته‌ای برای 
اینکه علی‌بن ابراهيم قمی مسیطررا پمعنی حافظ وکاتب 
گرفته ۰ بایدگفت علی‌ین ارايم تفپمیده واشتباه کر دهکه 
۹۰ 


لغتی دا بمعنی خودش نگرفتهآقای نم خودش مرده‌پرست 
بت میل‌دارد دیکران تبزمانند آوباشند عوضلینکه‌ععنی 
صحیح مسلط را قول کند بجهة عناد معنی غلط را 
قبول کرده . 
درص ۲۰۳ میویند آداتیکه نفی علم نموده از 
رسول خدا مقصود نفی علم است بدون وحی وتعلیم‌خداوند 
میگوئيم خیلی خوب آیقالنه برقعی هم همین را گفته پس 
شما خوب بود مطالعه فر‌مائید بعد ردینوسیده قاضي‌نباید 
پروندهُ ندیده را قضاوت کند درص ۴۰۴ میگوید قل انما 
اناپش مثلکم اگر بمعنی این باشدکه من بشری بسورت و 
جنس‌وذات وبدن وحقیقت مثل‌شمایم‌یعنی | ارو خصوصیات 
ابدان شما ومن یکی هست ایندروغ است » بایدگفت نه 
نمیکوئيم آثار وخصوصیات ابدان شما ومن یکی هست 
ذیرا این‌وحدت وجود باطل است اما میگوئيم بکی‌نیست 
ولی مثل شما است چراذیرا خدا فرموده و کلام خدامطلق 
وغیرمقید است ومیرسانند درتمام خصوصیات مانند شما 
است واگرچنین نبود میفرمود مشر غیر کم حال مامیپرسیم 
آبا رسول خدا بصورت انسان نبود آ یا ازجنس بشرنبود 
۹۱ 


آبا ذات وبدن اویبدن بشری نبود اگر بود پس چه بود 
درتمام این‌سئوالات چاره نیست جزاینکه بکوئید بصورت 
وجنس وبدن بشری بود واگرچیزدیگری بوده بگوئیسد 
بینم چه بود شما که میگوئید اب قر آن دروغ‌است‌کافر ید 
کسبکه کلام خدا را بپوی ودوس خود رد کند و 2 
نماید.توقع ما این استکه کلام 9 برقعی را رد نکند 
درهمین صفحه کون وحی منحصس پتشریع يست مسا 
میررسیم پس وحی راجع بچیست درقر آن‌که فرموده انا 
احینا اليك كما اوحینا الىالنبيين و ارسلناك الى شريعة 
من الامر آ یا ازانبیاء دیک ر غیرشرع بوده اگر بوده چسه 
بوده ودرص ۲۰۵ بآ به قل اغیرالله اتخنولیا اشکال کرده که 
این‌مخصوص پیغمبر است‌که باید غیر ازخدا دا ولی‌نگیرد 
پس‌اگردیکران غیرخدا راولی خود بگیرند اشکالی‌ندارد 
جواب این استکه اولا شما باقی آ به را بخوانید تا معلوم 
شودکه هیچکس نباید غیرخدا را ولی گیرد باقی آ به این 
است ولیا فاطرالسموات والارض وهو يطعم ولایطعم نی 
ولی‌کسی استکه ابجادکنندة آسمانپا زمین باشد و طعام 
ورزق بدهد وطعام نخورد و این صفات متحصر بخدا أست 
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ودیگری چنین صفت تدارد و چنین ولیی خداست برای 
پیغمیی وبرای دیگرن پس یال برقعی صحیح معنی‌کرده 
وشما آزعناد نمی‌فپمید . 

و در ص ۲۰۶ میگوید مژعنین جعل ولی میکنند 
جنانچه درا یه واجعل لنا من لدنكوليا واجعل لنا من لديك 
تصیرا وپاین آبه و یه انما ولیکم اله استدلال کرده که 
مومنین غیرخدا را نیز ولی دارند وحعل میکنند جواب 
این استکه این آیاترا قبول دادیم اما بگوئید بینم جعل 
ولی تشریمی یاتکوینی آیا هر بشری میتواند جعل وای 
تکوینی کند ما میگوئیم جعل ولی تکویني محال است 
واین حماقت است که کسی بگوید من برای خودم جعل 
خالق میکنم پس آقای نم باید اولا برود عقلش را تقویت 
کند تا بغیمدآ با برقمی درتفسیر آ بے انما ولیکم ال 
نوشته است‌که ولابت دراین آبه بر مخاطبین موجودین 
است بدلیل کامة کم و ولات تکونی برمعدومین است‌که 
ازعدم ایجاد کنسد پس ولایت درآ به چون بر موجودین 
هیباشد متحصر است بتشریعی ورا موجودین را نمتوان 
ابجادکرد تا تکوین باشد و ولات تکوینی تحصیل حاصل 
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ومحال است . 

درص ۲۰۷ برای ولات تکوضی استدلال کسرده 
پولایت جد وپدر کسی تیست باین شیخ بگوید مگرولایت 
جد وپدر تکوینی است اگرچنین است پس تمام بنی آدم 
ولات تکوینی دارند واین اختصاص بامام و رسول ندارد 
پس چرا ایشهمه اوراقرا سیاه‌کردهاید تابرای اماماختصاص 
دهید ایا ولابت پدر و جد تشریعی است که باید مطابق 
شرع باشد ویدرحق ندارد گوش وچشم طفل خود دا بکند 
وبا دست اورا قطم کند و معنی تشریعی همین است و 
تکوین نیست , آفای م دراینجا جپل خود را آشکارکرده 
بکزمانی آ بان برقعی ازایشان تعریف میک-رد ما خیال 
میکردیم مرد دانائی است بانوشتن کتاب اثبات ولامت مچ 
خود را باز کرده است . 

در ص ۲۰۸ گوید مراد ازآ بات مالکم من جوت اه 
من ولی‌ولانصیر و ايه قل‌افاتخذتم من‌دونه اولیاءلایملکون 
لانفسهم نفعا ولاضرا و آي افحسب‌الذین کفروا ان بتخنوا 
عبادی من‌دونی اولیاء آنستکه برای شما ولیی‌نیست بدون 
جعل خدائی »> ما ازاشان عیپرسیم شما که میفرمودی 
a۴‏ 


قر آ نرا تغسیر برای نکنید پس جما بدون جعل خدائی 
را ازکسا آوردی پس خواننده بداندکه این سه آبه کافسر 
خوانده ه رکس غیرخدا دا ولی تکوینی بداند . 
درهمان صفحه نقل کرده از تفسیر قمی‌که مراد در 
این آبه نفی ولات جبت وطاغوتست ميگوئيم خیلی‌خوب 
آیا تابمین جبت و طاغوت آ تلثرا وای تکوینی میدانستند 
با تشریعی اگربگوید تکوینی میدانستند وخدا میخواهد 
تفسی‌ولایت تکسوینی ازجبت وطافوت‌کند پس یال 
برقعی‌ که همین‌را میگویدکه خدا نفی ولابت ازغیررخودش 
کرده واگ بگوید مقصود نفی‌ولایت تشریمی است ازجبت 
وطافوت وائبات آنست برای انیا واوصیا باز هم تأیید 
آبالنه پرقعی است . 
درص ۲۰۹ میگوید بدلیل ۹ الما ولیک الله اگر 
پیغمیر وامامرا ولی بدائيم بقول این نورسنده مش ر کیم 
جواب این استکه خیر اگر امام ورسول را واسی تشریعی 
بداني شرك تخواهی بود واگرولی تکوینی بداتی هم‌محال 
است وهم مشرك اگر غاط نگوئید کسی ایراد نمیکند در 
ص ۲۰۹ قباس کرده ولایتر! بمالکیت که خالق ومخلوق 
ھ۹ 


هردومالکند پس هر دو ولیند جواب گوئيم آری خالق و 
مخلوق هر دومالکند اما خالق مالك تکو یل 2 لج 
مخلوق مالك تشریعی و قانونی است ولابت نیز همین طور 
زرا عالکیت مخلوق درحال وجود عملوکست نه در حال 
عدم اما مالکیت تکو بنی‌دردوحال عدم و وجود مملو کست 
درص ۲۱۰ میگوید بنا براستدلال باب لاتتخذوا من دوفی 
وکیلا پیغمیر وکیل مردم يست وسایرمردم تباید غر خدا 
را وکیل بگیرند پس‌اخبار وکالت وباب وکالت تمامخلاف 


» باب وکاات و 


فرآن میشود جواب این استکه ای 
اخبار و کالت راجم بوکالت قانونی وتشریمی است و وکلات 
درتکو ینیات محال است نه وکیل نه موکل کسی نمیتواند 
تکوین کند تا بدیگری وکالت دهد اگرشما جهال سخن 
علامیر قعی رانمی‌فپمید سخن‌ایشان مخالف 3 بر آن‌نمیشود 
بلی سخن نم مخالف 3 برآن ات 

درص ۲۱۲ قیای کرده وکالت انبیا و امامرا و کالت 
ملائکه در حالیکه قباس باطل است وملانکه مقپوزند و 
مسخر »› آما رسول و امام چنین نیست و وکالت سخیری 
غیر از وکالت اختیادیست از آنچه ذکرشد دانستيم که آقای 


a 


تم مطلب درسی از ولایترا نفهمیده و خود ندانسته اشکال 
کرده با بات . 


جواب اعتر اضات نم بر وابات 
درص ۲۱۷ بهولایعلم الغیب‌الاهو اشکال‌کرده آذبیان 


ما در عل غیب جواب او دوشن است . 

درس۲۱۹ _ آقرارکرده‌که خلق حضرت عیسی‌مانند 
خالقیت خدا نیست بلکه از گل است » بایسد بایشان‌گفت 
درص ۷۸ چرا ضد آ نرا نوشته‌ای . 

درص ۲۲۱ تا ۲۲۳ بجمله لابدیرالامر الاهو اشکال 
کرده و میکوید بشر هم مدبر امور است و قیای کسرده 
بملالکه, جواب این استکه فعل ملانکه منتسب بخدا 
است چون مقهور ومسخرند اما فعل رسول وامام»فعل خدا 
نیست مگردره‌مجزات ,انیا تدپیر امور تکوینی منحص 
است بخدا وملاگکه و مدبریت بشرقائونی و تشر یعی است 
درص ۷۲۲۴ میگو ید مقصود از لابحیی‌الموت-ی فی احیای 
استقلالی است ميگوئيم شما استقلالی را از کجای این دعا 
در آوردید ازایں عبارت استقلالی وغیرآن درتمیاً ید . 

در ص ۷۲۷ میگوید دعای حضبرت سجاد در روز 

۹ 


دوشنبه سندش ضعیف است بایدگفت چگونه حرچه عباشی 
وصفار وقمی گفته‌اند سندش قویست اما اگرامام چهارم 
بگوید ضعیف است وای ازتصب آبة اد برقعی خواسته 
یشان ر ایبهشت بکشاند ایشان بزورمیخواهند بدوزخ‌بروند 
وحاضرند برای اثبات شريك وشرك بخدا کلام امام خود 
رارد کنند . 

خدا درسورهغافر آ به ۱۲ فرموده آذا دعی‌اله وحده 
کفرتم وان شرك به تومنوا فالحکم لله العلیالکبیر بعنی 
چون خدا را بتنهائی بخوانی وفقط بگوئی با بکو کافر 
میشوند واگرشرك بخدا آورده شود ایمان میآورند پس 
حکم باخدای برتر بزرگتر اس ت که درق امت حکم کند 
بین نوسنده درسی از ولابت ومخالفین ایشان ازس ۲۲۶ 
تاص۲۲۹ سعی‌کردهتاثابت‌کندکه امام ورسولخالق‌ورزاقنه 
باید گفت خوشارملت ماکه چنین‌نویسندگانی دارندوعجب 
اینستکه بعد ص ۲۳۰ قول خود را ردکرده و گوید رسول 
خدا فرمود بسیب ووسیله بعنی یبر کت ماخداروژی‌میدهد 
متوجه نشده‌که باسخن‌قبلی‌تنافی دارد وکامة بنابنارامکرد 
کرده و نمیداند که بنا بمنی سرکت ما خدا فاعل آن 


۹۸ 


کارها است نه خود ما . 
درص ۲۳۱ روایت صدوق ازامام ششم که فرموده 
لایکون الشیثی لامن شى ولابنقل الشیتی من جوهریته 


الى جوهر ر ولاینقل الشیتی من‌الوجود الی‌العدم 
الا رات ضعیف‌السند شمرده واقعاً دفت فرمائید چون این 


روات صریح درتوحید ونفی شريك ازخدا است درتکوین 
که میفرماید مکون وموجد چیزی ازیستی نیست جزخدا 
وتفیس‌جوهر نمیدهد جزخدا و وجود را معدوم نمیگرداند 
جزخدا و چون ایثروایت باطل میکند ولابت تکوینی را 
باین‌چپت رد میکند اما هرکجا بوی شرك و غلو میدهد 
تجلیل میکند مثلا ازجایر ین وزد غالی و مولف بسائی 
الدرجات که مرد سادهٌ روی‌گر بوده وهررواشی را بدون 
تأمل جمع کرده چقدرتعریف میکند وق جایل میگوید 
وازاین دوایت‌که توحید خالص را بیان کرده اعراض دارد 
وتجلیلی از راوی آن که شیخ صدوق است تمی‌گند چرا 
زیسرا روایت توحیدی بمشام مشرك خوش نمیآید 
حقیقت این استکه فهمیده این روایت تمام بافته‌های اورا 
باطل میکند . 

۹4 


درص ۲۳۲ و معتیلابنقلآلشیتی هن‌جوهرته 
الى جوهر آخر این استکه چیزیر! ازحقیقت آن‌بحقیقت 
دیگری نقل ندهد جزخدا! بایدگفت مقصود با برقعی 
نیزهمین است پس آ نروایاتیکه شما نقل کردید که امام 
سنکی را طلا کرد وپرده دا شیردرنده کرد متافات با این 
فر‌مایش امام دارد وتغییردادن حقیقت منحصراً کارخدااست 


وبکسی تفوض نکرده پس شماباید اقرارکنی ازاین‌دوایت 


وصد آیذ قر آن استفاده میشودکه تغییرجواهر ومعجزات 
کار خدا است ولی امام ورسول دعا میکنند وخدا ایچاد 
جواهرمیدهد » بجمله ولایتقل الشیئی 
من‌الوجود الی‌العدم اشکال کرده که شبیه بکامات قلاسفه 


معجزه ويا 


است چون نتوانسته ابرادی‌کند این سخن را ازعنادگفته 
ومعلوم میشود ازاقوال فلاسفه پی‌اطلاع است ذیرا فلاسفه 
نقل وجود بعدم واعادة معدوم وایبجاد ازعدمر اقبول ندارند 
پس این کلام امام ضد قلاسفه است نه شبیه بسخن ایشان. 

آقای نم این کلام را دربارة خدا قبول ندارد » اما 
چون میخواهد امامرا بالا برد , درهمان صفحه میگوسد 
اگرمراد موجود باشد ممکن است هثل انسان بقدرتیکسه 


۱۰۰ 


خدا باوداده موجودیرا فانی کند » ما میگوئسم چگوژه 

انسان بقدرت خدامیتواند چیز یر آفأن ی کند ار ان 
اف براین فهم اذا دعی‌اه وحده‌کفرتم وان بشرل به‌تومنوا 
وازص ۲۳۲ تا ص ۲۳۶ بخود پبجیده‌که روایاتیکه در کفر 
غلاة است چه بکند زرا باعقائد اونمی‌سازد گاهسی تقلید 
ازهمدانی کرده وگاهی نقل قول مجلسی وگاهی ازد 9 
وخود نفهمیده که عقائد تقلیدی نیست وکسیکه در عقائد 
مقلد غیراست نباید کتاب بنوسد وآبروی خود را ببرد 
خوب بود اقلا میرفت کتاب لغت نکاه میکرد تامعنی غلو 
را ,داند غلو بعنی تجاوز پس عرکس امامرا از وظائفیکه 
قر آن وبانهجالبلاغه برای امام معین کرده تجاوز دمدغلو 
کرده خود امیرالمومنین علیه‌السلام وظائف ومناصب وکار 
امامرا معین کرده هر کس بر آن بیفزاید غالی است ما در 
اینجا کلام امامرا میآوديم تا آقابان نم ومح پخوانند و 

بروند ازغلو خود تو به نمایشد . 

در خطبة ۱۰۴ میفرماید بريد ان بلصق مالابلتصق 
ویقرب مالابتقارب تا آنکه میفرماید انه لیس علی‌الامام 
الا ماحمل من أمر ربه » الابلاغ فی‌الموعظة والاجتهاد فى 
۱۰۹ 


التصيحة والاحیاء للسته و اقامة الحدود على مستحقیها 
واسدارالسپمان علی‌اهلها» عتی‌کسکه نادانست میخواهد 
آنچه نمی‌چسبد بچسباند ( بدین وبا بامام ) و آ نچه‌تزديك 
نیست تزدیك کند تا | نجا که فررمود بتحقیق که نیست بر 
امام مکرقیام با نجه پروردگارش باو امر کرده و برعپده او 
گذاشته ( وآن پنج چیز است ) ابلاغ موعظه و کوشش 
نمودن درپند وتصیحت واحیای سنت وروش‌رسول‌خدا(ص) 
واجرای حدود برمستحقین آن وسیام بیت‌المالرا باهلش 
رسانیدن(انتهی) بایدباین آقابان گفت اگرشما شیعه‌هستید 
که امام شما چنین میکوید پس شما چرا ازخود بافته‌اید 
ودرص ۵۲ گفته‌ای اقتدار امه ازتمام انبیا ومرسلین‌بیشتر 
است ودرص ۲۷۵ گفته‌ای ائمه افضل اذپیغمبرانند و ددص 
۵۳ برخلاف اینها گفته‌ای امام افضل اوصیاء است و درص 
۱ شد همة اینپا میگوئی کسیکه برای ائمةٌ هدی مقام 
نبوت ادعا کند اهل غلو ونجس است پس معلوم میشود با 
عقیده شما متلونست با اصلا عقیده‌ای نداری . 

در ص ۲۵۴ تصدییق کرده که طبق دعای عرفه باسام 
حسین (ع) آمور خودش حتی اختبار انتقال بدنا واگذار 
۱۰ 


نشده ولی باز دبهآورده وطفره زده و گوید این‌منافات‌تدارد 
پامقامات کامله‌که خدایبعضی افراد داده ما میسگوئیم بحث 
درمقامات نبود بحث دراین بودکه امورتکوینی بامام‌حسین 
واگذارنشده باقرار خود حضرت اگرشما عناد ندارید قبول 
کنید » درص ۲۵۵ میگوید با اينکه بندگان خاص (یعنی 
ائمه) عالم بتمام مقدرات خود ودیگران هستند ومیتوانند 
رفع آن نمایند ازمقدرات فرارنمیکنند و ازخدا تغییر 
مقدراترا میخواهند ما جواب میدهیم پس فائدة عام 7 
قدرت ابشان بمقدرات چیست مثلا اگرامام ذیسر دیواری 
شکسته نشسته ودیوارمیخواهد برسر اوخراب شود و امام 
هم میداند الآن دیوارخراب میشود بر نمی‌خیزد وازسقوط 
دیوار نمی‌گر یزد وهمانجا می‌نشیند تا دیواد پرسراو فرود 
آید آبا چنین امامی عاقل است باخیسر آیا پیروی عقل 
برامام (ع) لازم است با خیر ما نميدانيم مقصود نم از این 
هذیانات چیست و باز درهمان صفحه قبول کرده‌که رسول و 
امام میگویند لاحول ولاقوة الابلة وبحول ال وقوته اقوم 
واقعد ولی ازقبول اینکه همه مردم باید چنین بگویند 
وحول قوة خود را ازخدا بخواهنه نه از رسول وامام 

1۴ 


خودداری کرده ومیگوید تردکساییکه بمسارف قرآن و 
عترت آشنا هستند واضح استکه خدا افرادیر! بر گزیده و 
همه خلایقرا مسضرایشان کرده حال ما ازایسن آقای نم 
میهرسیم این خلایق باید بحولال بگویند بابحول الائمه 
وقوتهم اینجا که رسیده طفزه میرود باید گفت اگر شما 
بمعارف قرآن آشنا بودید اقرارمیکردیدکه همه بايد 
بحول ال و قوته بگویند و بحول الامام و قوة الامسام اقوم 
کفر و شرکست یك آخونه قوجاتی مشرکسی میگفت 
پحول‌الامام حمام میروم . 

درص ۲۵۷ می‌گوید همانطور که ما در خیال خود 
هرچه بخواهیم‌ایجاد ميکنيم رسول وامام هرچه بخواهند 
درعالم محسوسات وخارج ایجاد میشود در اینجا وارد 
معقولات شده وخر ابت ر کرده ما میگوثیم امام ایجادمیکند 
درخارج ازعدم با ازمواد قبلی اگربگوید ازعدم میگولیم 
شمسا در ص ۲۳۱ و ۲۴۸ تصديق کردی که کسی ازعدم 
نمیتواند ایجاد کند جز خدا چگونه اینجا از قول خود 
برگشتی واگربگوید اذ مواد قبلی میگوئیم این تکوین 
نیست وصنعت است پس ولایت تکوینی ندارد . 
1۴ 


در ص ۲۶۷ اشکال کرده که آخبار نفی تفویض خلق 

ورزق پنج عدد پیشتر نیست ولی خودش درص ۲۵۸ و۲۵۹ 
سی وبك عدد نقل‌کرده شمارا بخدا لجاج وعناد رابشگر ید 
درس ۲۶۷ معجزاتر| دو قسم کرده میگوسد یکقسم این 
بودکه از خدا میخواستند و خدا ایجاد میکرد و قسم دوم 
این بود که بدون دعا خودشان بقدرت خدا دادی ابجاد 
میکردند ما میگوئيم شما برخلاف قرآن و برخلاف قول 
امام خود اجتهادکرده‌ای و این اجتهاد مقابل نص باطل‌است 
زیرا قرآن درصد آبه و امامرضا علیه‌السلام در ۲۴۷ 
بحار هفتم میفرماید معجزات کار امام نبود بلکه‌کازخدابود 
درص ۲۶۵ میبگو ید چون بصریح قرآن و روایات صحیحه 
نسبت خلق‌بعیسی وملائکه صحیح باشد این موضوع‌نسبت 
بملكك و شرفرق ندارد اگرچه درنظر اشخاص دور ازحفائق 
فرباد واکفرا بلند میشود جواب این استکه سبت خلق 
بعیسی خلق من شیئی است ته خلق ازعدم واین خلقی‌است 
که منحصربخدا است واما ملاکه را بابشر نمیتوان قياس 
کرد دبرا ملك مسخر ومقهورپروردگار است وخلق‌ایشان 
۵ 


خلق خدا است بخلاف بشر که فاعل مختاراست وخلق او 
خلق خدا تیست واگرسبت خلق ببشر بدهیم موجب شرك 
وکفر است واگرشما نمی‌فهمید ربطی بواقم ندارد . 

درص۲۶۹ برای ینکه ثاب ت کندرو ح‌پیغمبر وامام‌متحیز 
ودارای مکان نیست ودرآن واحد همه‌جا هست‌دلیل آورده 
که چون مخزن اسرار و علوم پروردگارند هرجا بخواهند 
سیرمیکنند » خوانشدة عزیز تورا بخدا خوب دقت کن 
کسیکه اینقدرعوام استکه نمیدانند سیر کردن روح دلیل 
برتحیز اوست زیراچون همه‌جانیست سیرمیکند ومیرود 
وجون درجائی نبود میرود واگر همه‌جا بود دیگر دفتن 
نمیخواست و ایندلیل برسحت کلام آبة اله برقعی است 
ولی این آ خوند نوسنده تفپمیده . 

درص ۲۷۱ مرکو ید اب‌النه وسبیل ال اثمه میباشند 
وهر کس هر چه میخواهد آزاین‌راه وازاین باب پیاید» بايد 
گفت مگرخدا امیں ووڑیں است‌که باب وبواب داشته‌باشد 
انیا این سخن شما محدودکردن قدرت حق است ومدرکی 
ندارد ودرهمان صفحه میگوبد عبداله کاهلی دعائی خواند 
واز شر شیر نجات بافت بعنی ازخدا خواست وخدا او را 
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اجابت کرد وچون نزد امام رفت وقضیه را نقسل کرد امام 
فرمود «اناواصرفته عنکما» بعنی هن شر شیر را ازشما 
دفع کردم‌شمارابخداقسم کسی نیست باین‌شیعه دو آ تشه بگوید 
راوی ازخدا خواسته وخدا دعای اورا مستجاب کرده پس 
ازآن امام گفته من شیردا برگرداندم مکرامام خدا بود 
باضافه امام چرا قسم میخورد . 
درص ۲۷۲ میگوید چون شیطان میخواست توحید 
بخر ج دهد ملعون‌ومطرود شد بعنی مردم باود مشر ك شوند 
تامقرب درگاه خدا باشند جواب ایشان این استکه خسدا 
فرمود شیطان تکیررکرد(ابی واستکبر وکان من‌الکافرین) و 
نه فرموده کان من‌الموحدین درص ۲۷۳ مینویسد اتمه 
فرموده‌اند مارا مخلوق بدانید وهرچة میخراهید بگوئید 
آقای نم اینجا مطلب را دل‌بخواهی‌کرده‌که هر کس هرچه 
میخواهد بگوید وبی‌بندوباری وغلو ودروغهای مداحان 
وغلاة وشیخیه را تجویززکرده اما غلاة هر چه میخواهند 
بگویند فقط آیةاله برقمی‌چیزی نکوید مبادا مردم‌بیدار 
شوند ما میپرسیم مکر آیقاله برقمی‌ائمه رامخلوقنمیداند 
البته میداند پس ایشان هم هرچه خواسته گفته شما چرا 
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اشکال میکنید درص ۲۷۸ جهل‌خودرا ظاهر کرده‌ومیگوین 
امام واحدکه دارای مکانست چه اشکالی دارد لامکان شود و 
چندین مکان درآن واحد باشد جواب [ نستکه چون عقل 
نشدمحالاتعقلیهتجو زمیشود وبازمیگو بدا ینکهمیگویند 
حضرت امین دریکشب درچهل مکان بوده تاصبح پس‌اگر 
حدیشی نباشد یمنی دروغ باشد قکذیب آن جایز نیست ما 
میگوئيم کسیکه اینقدرعناد داردکه دروغ محالی‌راتجویز 
میکند بحت با او شجه ندارد کسیکه خود اقرار کرده 
تشبیه خالق بمخلوق جائزنیست وکفراست بااینحال برای 
اثبات خرافات خودکه علی(ع) میتواند هزارعلی‌مانشدخوذ 
خلق کند دبهرصورتی درآ ید ۱ 

درص ۳۰۲ خداراتشبیه‌کرده بکارخانۀ برق که کنتری 
باومتصل کنند وازآن کنتر صدها لامپ دریکزمان روشن 
کنند ومیگوید علی (ع) ماتندکنة رست‌که میتواند صدها 
لامي را مانند خودش روشن‌کند جواب او این استکه‌اولا 
کنتر لامپپا راروشن نمیکند انیا لامهپا مانندکنت نیستند 
وکنتر خودش لامپپارا ایجاد نمیکند ثالثاً کارخانة برق 
محدود ودور است آماخدا نه محدود است ونه دور (رابما 
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خدا فصل ووصل ندارد(خامساً )کارخانبرق وکنتر و لامپ 
هرسه ممکن الوجودند و ازجنس ممکن میباشند اما خدا 
وخلق ازيك جنس نیستند واین سخن شما ازه رکفری و 
شرکی بدتر است‌که خدا را قباس بخلق کرده‌اید کسیکه 
خدا را شناخته حق ندارد برای امام کتساب نویسی کند 

وامام او راضی تیست . 
درص ۳۰۸ درجواب اینکه اگر رسول و امام برهن 
چیزی ولایت دارند چرا دفع شر ازخود نکرده میگوید 
خدا که قادر وتوانا است چرا دفع شر ازخود نکرده باید 
گفت ای‌بی‌شعور بخداشری‌نمیرسد تاازخود دفع‌کندوخدا 
مکلف باجتناب شر نیست اما رسول و امام مکلفند بدفع 
شی » پلی خدا دافع‌الشر است کسه شر دا از مخاوق دفع 

میکند اگر بخواهد . 
در ص ۳۱۰ گوید لازمهٌ استدلال بكلمة اغفر لمن 
لابملك الا لدعاء این استکه بگوید پیغمبروامام هیچ چیز 
ازمال دنبارا مالك نبودنه جواب بلی امام و رسول چیزیرا 
مالك تکوینی نبودند واگرمالك چیزی شدند ملك قاو ئی 
وتشر بعی است وامام ورسول چبزی از ملك خود از عدم 
1۹ 


بوجود نیاوردند بعنی مکون نشده‌اند . 

درص ۳۱۵ گوید آ یا خدا برای ضبط اعمالبندگان 
کافی است یاخیر اگرکافی است پس مأموریت ملك برای 
ضبط اعمال لغو وبیپوده است جواب گوئیم بلی خدا کافی 
است ولی چون ابی اله ان بجری الامور الاباسبابپاملائكة 
ضبط اعمال اسبابند ولی برای شما نتیجه ندارد زیرا شما 
میخواهید بگوئید امام ورسول نیز سرپرست واسباب‌باشند 
برای سرپرستی جهان اما نمیداتید رسول و امام فاعل 
بالاراده والاختیارند ومانند اساب نمیشوند پس شما اگر 
دلیلی دارید پیاورید واگرنه بروید توبه کنید . 

درص ۳۱۹ در جواب سئوال ايشکه با اباالفضل با 
موسی‌بن جع حاجت مرا بدهید جائز است با خیر تا ده 
صفحه بهم بافته که بلی خواندن بااباالفضل حاجت مرابده 
جائز است ومی‌کوید همانطوریکه برادران دشی قضا و 
حوائج خود داازیکدیگرمیخواهند وهمدیگررامیخوانند 
وقضا وحوائج میکنند پس قاضی‌الحاجات بودن اباالفضل 
وحاجت خواستن از اوجائر است برنویسنده لازم شد این 
مسئله دا توضیح دهم تا مردم بدانند آقای نم مسلمان‌است 
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با غیرمسلمان پس ميگوئيم » دعا عبادتست و این عبادت 
منحصر بخدا است اگرکسی بقر آن‌اعتقاد دارد صدا به در 
فر آ نس ت که غیرخدا را مخواند ازآن جمله در سور جن 
یه ۲۰ قل انما ادعوادبی ولااشرك به احدا یعنی بگو 
ای رسول ما که فقط پروردگارمرا میخوانم و احدی را 
شربك اوقرارنمي‌دهم و درآ به ۱۸ فرموده فلاتدعوا ماله 
احدا یعنی پس نخوانید با خدا احدی را ودرسورة اعراف 
آ به ۱۹۴ فرموده ان‌الذین تدعون من‌دون‌ال عبادامثالکم 
فادعوهم فلیستجیبوالکم ان‌کنتم صادقین یعنی بتحقیق آن 
کساثیراکه شما مبخوانید غیر ازخد! بندگانی‌ما نندشمایند 
پس بخوانیدشان تا اجابت کنند اگرداست میگویندیعنی 
هرقدر بخوانید جوایی نشنوید ومعلوم استکه مقصود از 
عباد امثالکم همان انبیا وبزرگانند نه بتپا زیرا بت عباد 

امثالکم نیست . 
درسورة فاطر آ به ۱۳ فرمودهوالذین تدعون من‌دونه 
مایملکون من قطمیر ان تدعوهم لایسمعوا دعاتکم ولو 
سمعوا مااستجابوا لکم و يوم القيامة یکفرون بشرککم 
بعنی و آن کسانیکه میخوانید غیر از خدایتمالی مالك 
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پوست حصةٌ خرمائی نیستند اگر بخوانید شان نمی شنو ند 
واگربشنوند اجایت نکنند وروزقيامت بشرك شمااعتراس 
وانکار کنندومع‌لوم‌است آ نانکهروزقيامت باین مردم‌مسگو ند 
چرا مارا خواندید مکر دیدید ماهمه خدا را میخواندیم 
اولیاء خدایند پس‌روزقيامت بتی‌نیست وبت تکلم‌نمی‌کند . 

درسور؛ احقاف به ۵ فرموده ومن اضل ممن‌بدعوا 
من دون‌الله من لابستجیب له الی‌بوم‌القيامة وهم عن‌دعائهم 
غافلون بعنی و کیست گمراه‌تر از کسکه غیرخدارابخواند 
کسیر! بخواندکه تاقیامت جواب اورا نمیدعد و ازخواندن 
ایشان غافل است و آ بات دیگر وچون دعا یکی ازعبادات 
مهمه است ورسول خدا(ص) فرموده الدعا مخ‌العباده بعنی 
دعا مغز وحقیقت عبادئست و نیز رسول خدا فرموده افضل 
عبادة امتی بعد قرائةالقر آن الدعاء ثم قرء ادعونی استجب 
لک آن‌الذین‌ستکبرون عن‌عبادتی. سیدخلون جهنم داخر ارين 
لاری آن‌الدعاء هوالعبادة یمنی فره‌ود رسول خدابپترین 
عبادت امتم بعد از فرائت فر آن دعا میباشد سپس قراثت 
نمود آیه‌ای که خدا فرموده مرا بخوانید تا اجابت کنم 
برای شما بدرستیکه تکبر کنندگان ازبندگی من بهمین 
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زودی باکسال ذلت وارد دوزخ شوند سپس فرمود آبا 
تمی‌بینی ا درأین آبه دعا را عبادت شمرده ‏ بثابراین 
چون دعا عبادتست و عبادت برای غیرخدا جائزئیست در 
قرآن» خواندن غیر خداوعبادت غیرخدا را شرك شمرده 
مانند آبات فوق و اب و لايشرك بعبادة ربه اصدا یعنی 
احدی را درعبادت خدا شريك مگردان بنابراین خواندن 
رسول وامام (ع) وبا سایر بندگان مقرب خدا جائژ نیست 

واما جواب اشکالات . 

مخاطبات عر فیه غير اذعبادات شرعیه است 

آقای نم میگوید اگربمسلمانی بکوئی حاجت‌را 
برآود و او حاجت شمارا برآورد کار خوبی کرده و 
قاضی حوائج شما شده و شرك نیست جواب این است که 
مخاطبات عرفیه‌که مخاطب حاضر است وخواندن مخاطب 
عرفی عبادت نیست مثلا بدکتر بهودی میگوئيم فلان‌دوا 
دابياو بیقال بگوئيم پنیربده بنانوا ميگوئيم نان بده پیدد 
میگوئيم کفش وکلاه بده وبثروتمند ميگوئيم احتیاج‌مارا 
دفع کن و این خواندن و خطابپا عبادت نیست و دستور 
شرع نمیخواهد . اما دعائیکه باسد بدستور شرع باشد 
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خواندن خدا است ذیراغیر خدا حاضر و اظر فی کل 
مکان‌نیست باضافه‌قیای‌درمتهب شیعه باطل است وچگونه 
این آقایان با قیای خطابات عرفی بدعاهای شرعی مردمرا 
بش رك کشانیده وغیرخدا را میخوانند . 

ممکن است کسی بگوید ما انبیا د اوسیا را وسیله 
قرآرميدهيیم جواب این‌استکه خدا برای دعا کسی راوسیله 
فرارنداده وفرموده خود مرا بخوانید «ادعونی‌استجبلکم 
وجای دیگی فرموده واسلوالهٌ من فضله و تفرموزه وسله 
رابخوانید وهیچ پیغمبز وامامی نگفته ایمردم مرابخوانید 
اگربگوئید پس آیة وابتغوا اليه الوسیله چیست جسواب 
گوئیم این آبه میفرماید بسوی خدا وسیله بجوئید واین 
| به خطاب پرسول خدا وسایر مژمنین است باید دیدخود 
پیغمبر وامیرالمومنین (ع) دربارة وسیله چه فرموده اند 
رسول خدا فرموده «الپی‌ایمانی اليك وسیلتی اليك و بسا 
فرموده و بدعائك توسلی بعنی خدابا وسیله وتوسل من دعا 
وایمان من‌است ودرنیج‌البلاغه خطبه۱۰۹فرموده ان افضل 
ما یتوسل به المتوسلون الابمان‌بلة تاآخر یعنی بپتسرین 
چیزبکه بان توسل میجویند متوسلون ایمان بخدا است 
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بنابراین‌وسله‌ای‌بسوی خدا ایمان وعبادتودعاوتقوی‌است 
بعضی‌میگویند ماروسياهي‌چگونهخدارابخوانيم جواب‌این 
است‌که خدافرموده ایروسیاهان خود مرا بخوانید لطف و 
مرحمت‌ومپربانیاوبیشت ازه رکسی است‌قر آن‌سورفبقرهآ به 
۶ واذاستلك عرادی عنی فانی قر بباجب>معنی‌هروقت 
سئوال‌کردند بندگان من ازمن پس بدرستیکه من‌نزدیکم 
واجابت میکنم ودرجای دیگر فرموده خدا از رگه‌گردن 
بهمه نزدیکتراست «هوا قرب الیکم من حبل‌الورید» خدا 
ازدل همه باخبر وآگاه است و دود نیست که کسی صدای 
بنسده را باو بر ساند اگر کسی مطیع قرآن است فرآن 
چنین فرموده و این کمال بدبختی و کفر است که بقول 
خدا اعتنا نکند . 
بعضی‌هامیگو بیدهمانطو رکه دست‌مابساطان‌نمیر سد ناچاریم 
نردامیرووذیر برويم و خدا را تشبهبساطان‌کرده‌اند جواب 
این است کهاین‌مثل‌سخن عوامانه‌است زیر اسلطان اذشمادور 
استو سلطان صدای شما دانمیشنود واز دل شماآ گاه‌نیست 
اما خدا خاضر وناظر و شنوا و آگاه است انیا اگر ساطان 
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بشما بگوید هی وقت مرا بخوانی من حاطرم مستقیماً با 
خودم سخن بکو بازشما میگوئی تدحاضر نیستی میخواهم 
بوذیرت بکویم بپرحال عده‌ای زیاد از روحانی تسایان 
مردم دا بشرك کشانیده‌اند ما از ایشان میپرسیم شما اگی 
امامرا قبول دارسد خود آمام چپارم در دعای ابوحمزه 
میکویدالحمدهالذیلاادعو غیره ولودعوت‌غیره لمبستجب 
دعائی یعنی ستایش مر خدائی را که نمیخوانم غير او را 
واگر غیر او را پخوانم اجابت نکند وجواب دهد مرا 
و در همان دعا میگوید و بدعائك توسلی و امیرالممنین 
در دعای کمیل عرض میکند البی بربوبیتك توسلی اما 
یکمده از همه جا بیخبر دعای توسلی بی سندبی هدرك 
جعل‌کرده اند شما را بخدا دقت‌کنید حسن‌مثلجمکرانی 
حقدباز دکاندار مسجدی ساخته در حمکران قم و دعائی 
برایآن جمل کرده‌که با محمد و یا علی وباعلی و یامحمد 
اکفیانیوانصرانیواحفظانی و آبندگان بعدی فکر نکردند 
که‌حن‌مثله کیست و این دعا چیست آبا قرآن نفرموده 
اليس لاف عبده وما النصرالامن‌عنداه و ماجملنالك علیهم 
حفیظاباضافه غیر خداهمه‌جاحاضر نیست تااورابخوانیماگر 
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امام ذمان همعجا حاضی است پس چرا در دعا میخوانسد 
الهم بلغه مناتحية وسلاماً بعنی خدابا تحیت وسلام ما را 
باوبرسان ومیگو ید ش‌های جمعه نامه اعمال ماراخدعت 
امام مان میبرتد اگر همه‌جا حاضر است دیکر سلام ما 
را برسان و با نامهٌ اعمال را میبرند نمیخواهد خود حاضر 

است سلام را میشنود ونامه دا می‌بیند . 
رسول خداچون ازمکه فرارکرد رفت مدینه دیگر 
مکه‌نیود حضرت امیر (ع) اگر همه‌جایود چگونه او را در 
مسجد کوفه شهید کردند اگرشما باعیالت شوخی‌کنی تمام 
انیا واوصیا حاضرند اگر امام همه جا حاضر وناظر است 
پس لابد با زنان مردم محرهست اگرمحرمست پس چرا 
زن برای خود عقد مبکردند تاحلال شود اگرهمة انیا 
حاشر و تاظرند پس خدا ستارالعیوب نیست باضافه محال 
است جسم وباروح واحد دردومکان حاضر باشد در آآن‌واحد 
اگر امام حسین (ع) همه‌جا حاضر است پس چرا فطری 
ملك سلام شیعیاثرا باومیرساند » اگرپیغمیر همه‌جا حاضر 
است پس چرا خود فرموده سلام امت مرا ملاشکه بمن 
میرساند واینجا نفرمسود خواندن ودعای امتم دا بسن 
۱۷ 


میرسانند . درجلددوموسائل‌ ص۳۷۹ بابز بارة النبی من بعید 
مراجعه فرمائید رسول خدا میفرماید من از دود نمیشنوم 
ملاثکه فقط سللام را بمن میرسانند . 

مختصراینکه بین‌خالق ومخلوق در دعا واسطه‌نیست 
که صدای بشر را بخد! برساند اما چه باید کرد مردم‌عقل 
خود را کرایه داده‌اند بیکعده شیاد وبیدین نه‌گوش بسخن 
خدا میدهند ونه بامام » امیالممنین درمقام اظپاردرددل 
پاصحاب خود نوشت«منیت باطوع‌الناس عایشه بنتابییکر 
وپاشجم‌النای الزبیر وبا خصم‌الناس طلحه»يمني من متلا 
شده‌ام پسه کس که این‌سه مانع پیشرفت کار وباعث‌بدبینی 
مردم بمن شده اند و آن سهکس یکی عایشه بت ایییکس 
عیال رسول‌خدا دوم شجاعترین مردمزبیر سوم دشمن‌تریین 
مردم طلحه. 

در زمان ما اسلام مبتلا شده بسه‌کس که موجب 
واژگونی اسلامند » اولبعضی ازمراجم خرافی‌فلسفی‌مسلك 
چون نقوذ کلمه دارند مانع حقائق ق آ نند دوم‌گویندگان 
بی باك دکاندار سوم عوام خرافی پولدار از قآن بی‌خبسی 
ابزاردست پس هرکس بخواهد حقائق را بیان کند این سه 
۱۸ 


دسته باتفاق مکدییگرمانع نشر حقایقند . 

در زمان ما شریح فتوائی برضد قر آن ومخالف صد 
یه قر آن داده و نوچه‌های او نیز با او هم صدا شده و 
میخواهند حق را بپوشانند نه برای بحث حاضرند نهدلل 
دارند ونه ازلج بازی دست برمیدارند .| 

شیعه نباید بدتر ازمجوس باشد 

در اثر نشرکتب و تبلیغ این غالیان » عوام ما شفای 
مر بض را از امام وامامزاده میداند » با ايشکه رسول خدا 
وائمة هدی فرموده‌اند لامشفیالمرضی‌الاهووقر آن‌میگوید 
واذا مرضت فهو شفین بعنی من‌که پیغمبرم هرگاه مربض 
شوم خدا مرا شفا میدهد » عقیدة عوام این استکه درهشید 
اگرکسی ذریرماشین دود با بمیرد با غرق شود یبا پیماد 
گردد مستقیماً وبلاواسطه ازتقدیی خدا است واگر از صد 
تفر بیمار یکی خوبشود امام شفا داده وباقی‌که مردند خدا 
میرانده در ایتصورت بايد گفت صد رحمت بمچوس کد 
خیراترا ازیزدان وشرور را ازاهریمن میدانستند ولی این 
شیعیان شرور ومرك وبیمادیرا ازخداء ولی‌خیر وشفا را از 
آمام میدانند 
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آن هوالا سفاهقوکفر» معلوم میشود امام مپسر‌بانتر 
ازخدای ایشان است بنابراین برشیعیان خواندن کتب 
آخوندهای غالی حرام و زیر متبر اشان نشستن و گوش 
دادن حرامست بحکم عقل وشرع این منبر بهاکه بيك سید 
مجتهد عادل مبارژی مانند علامة برقمی چسارت وبدگوثی 
وافترا میزنند مانند همان مجتهدان ومتبر بایندکه هزار 
ماه درتمام ممالك اسلامی‌بجدش امیر المومنین(ع)بدگولی 
و سب هیکردند » شاعرگوید : 
آنکه همکار است با شمر و سنان 
روضه‌خائست روضه‌خانست روضه‌خان 
کتاب آقای نم هزاران اشکال دینی و عقلی دارد که 
حوصلهٌ بیان آن نیست شاعر در شأن ماندد اوگوید 
درس خواند و کف روش رکش کم نشد 
شخ گشت و سلم ۳ آدم تشد 
واما کتاب حمات اذحر لم شيعه 
که باید نامآترا حمایت اژحریم خرافات گذاشت» 
بطلان بسیاری ازمطالب آن قبلا بیان شد وباز ازباب‌نمونه 
میگوئیم درس۷٩‏ میگوید امام متصدی امرخدا است باید 
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آزایشان پرسید امرخدا چیست چرا قرآن و دسول خدا 
خودشان نگفتندکه ما متصدی امرخدا هستیم پلکه دسول 
خدا وامام دردعای بستشیر ودعاهای دیگرمیگویند الپی 
انت‌العالم واناالجاهل آ با ممکن است جاهل متصدی مود 
عالمی باشد ثاناً امرخدا همان فعل خدا است و ارادة او 
عین مراد است چنانچه حضرت امیر درنهح‌البلاغه فرموده 
وبين آراده ومراد درتکو ییات فاصله‌ای قنتشت:: 

درص ٩۲‏ مینویسد حقیقت ولایت قابل درك نیست 
وبحر العلوم قروینی چنین وچنان گفته » بايد گفت پس 
چیزیرا که خودتان درك نکرده‌اید حق ندارید دربارة آن 
فضاوت کنید وشما که خود مقلد غیر ید با مجتپسدی حق 
ابراد نداری ثانیآخدا تکلیف مالاءطاق نفرموده وچیزیکه 
قابل درك نیست ازبنده نخواسته پس شما از جان ملت چه 
میخواهید درص ۱۲ و۹۵ وصفحات دیک مکرد میگوید 
چرا شیعه را مشرك خوانده ومشرك معرفی کرده جواب 
این استکه درکتاب درسی اذ ولایت نامی ازشیعه برده‌نشده 
وغلاة وشیخیه را مشر دانسته چرا تپمت میزنیدآ باتپمت 
وافترا را حرام تمیدانید 4 
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بان برقعی خود ازمفاخز شیعه است منتهی‌فعلا 
شمارا تحر یك کرده‌اند کور کورانه ببدگوئی پرداخته‌امد 
ومن حیث لامشعرمشرك شده‌اید . 

درص ٩۷‏ هی‌گوید اینان که عقیده بولایت تکوینی 
وتصرفات. معصومین درامورجپان‌ندارند لازمست که بوسیلةٌ 
مراجعةٌ بقر آن واخبار ازجان ودل بپذبرند » باید گفت 
شما خودتان چرا مراجعه نکرده کتاب نوشته‌اید وانهمه 
ضد فر آن وعقل گفته‌اید وتصرفات معصومین چسه ربطی 
بتکوین دارد شما فرق بین تکوین وتصرف نگذاشته‌اید . 

درس ٩۷‏ میگوید فهم مقام سلطنت رسول و امام 
صعب ودشوار است ميکوئيم شما در صفحه ٩۲‏ گفتید قابل 
درك نیست دراینجا میگوئید دشوار است مگرشما حافظه 
ندارید خیلی خوب دشوار است خدا درقر آن فرمسوده در 
دسن زحمت ودشواری تست و خدا نخواسته وفرموده 
ولابرید بكم العسر و ماجسل علیکم فى الدين من حرج 
یعنی خدا چیز سخت ودشوار ازشما نخواسته جائکه‌خدا 
نخواسته شما چه میخواهید » شاه بخشیده شیخ علی خان 
نمی بخشد . 


r 


در ص ٩۷‏ تقل‌کرده از امام پنجم‌که فرموده حدیت 
ما صعب ومشکل است وجزملاك مقرب وثبی مرسل و بندة 
ممتحن کسی بآن ایمان نمیآورد باید گفت معلوم میشود 
شما خود راملك مقرب و نبیمرسلویامومن‌همتحن‌میدانید 
و اگرنه پس شما هم ایمان تباورده‌اید ما ميگوئيم شما اول 
بخودتان وبآقای نم بگوئید اولا خدا فرموده و لقدیسرنا 
الق آن یعنی قر آ را ما آسان وروشن نمودیم پس چرا 
میکوئید قآ نرا کسی نمی فیمه اگر قرآن آسانرا کسی 
نفهمد حدیث مشکل‌را بطق اولی نخواه-۵ فهمید پس 
چگونهقر آن‌رارها کر ده ا یدو با خبارصعب‌شدقی آن‌چسپیده‌اید 
وشمااگرداست میگوئيد بك آبه بیاوریدکه صر بحآفرموده 
باشد پیغمیر وبا امام مکون جهانست . 
درص ٩٩‏ تعر یف کرده ازمقتصدین و گوید آ تان ما 
شيعيانيم که بدو نوع حکومت تشریعی و تکوینی برای 
پیغمبر وامام فائلیم درجواب اشان گوئيم شیعه کسی است 
که فر آن و تهج البلاغه راقبولداشته باشد وبکنوع‌حکومت 
که خودشان گفته‌اند بپذیرد وما شمارا شیعه نمیدانیمپلکه 
شما را مخالف امامتان میدانیم آگرچه‌ازخود بسیارتمچید 
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کرده‌اید «نذكيةالمرء لنفسه‌قبیح تعریف کردن ازخودقبیح 
است«فلاتز کوا انفسکم خدا فرموده خود را تمجیدوتزکیه 
نکنید دختر یر اکه مادرش‌تعر یف کند بر ای‌خاله‌اش‌خویست 
درص ۱۰۰ میگوید اشقیا (مانند لشکرمعویه) لشکریانی 
هستندکه بپرطرف اولیاء خدادستور بدهند حر کت‌میکننه 
و سرییجی ندارند » باید گفت پس اشقیا مطیع آمام بوده 
وتمام فسادشان ازخود امام است این هنباناترا خسوبست 
نوشترد تامردم بخوانند وقدری بخندند وقدر آ بةاللهبرقعی 
معلوم شودکه شمارا رسوا ومچ شمارا بازکرد . 
درس ۱۰۱ برای امکان ولایت تکوینی امام دلائلی 
وعده داده اما مکدلیل نیاورده جز نقل بافته‌های کفروشرأه 
عرفانی ملانظرعلی که تمام مخالف قر آ نست شمارا بخضدا 
کسبکه دراصول عقائد مقلد شده درحالیکه اصول عقاشد 
تقلیدی نیست آنهم مقلد _یکنفر مرحوم یا غیسر مرحوم 
وخوب بودمیرفت ازعقلوباازقر آن تقلیدمیکرد بافته‌های 
ملانظرعلی عزاران اشکال داردکه فرصت بیان آن نیست 
یکی اینکه خدا را تشبیه بآفتاب کرده‌که عکس آن در 
آینه میتابد وگوید آفتاب باآ نچه درآآینه‌است فرقی‌ندارد 
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جزآنکه ما فی‌المرآت عکس آفتاست ای بیجاره آفتاب 
محدود ودور است وعکسی دارد اما خدا نه محدود است 
ونه دور ونه عکسی دارد که درموجودی بیفتد این‌کفرربات 
چیست که خدا را تشبیه کردی ثانیاً مدرکسی از شرع 

ندارد ومخالف عقل است . 
ودیک اینکه ملا نظر علی استدلال کرده بدوخبر 
مجعول که از جعلیات صوفیه است‌یکی «العبودیه جوهرة 
کنیا الربوبية ویکی «عبدی اطعنی‌حتی اجعلك مثلی که 
ابن دو خب هم مخالف عقل سلیم و هم مخالف قرآن است 
در قرآن فرموده لیس کمثله شیئی کسی با عبادت مثل‌خدا 
نمیشود اگرچنین باشد اینروایت اختصاص بامام ندارد 
هرعابسدی سر از خواب بردارد بگوید من مثل خدایم و 
عبودیت‌متباینباربوبیت است وممکن الوجودباو اجب لوجود 
متباین است وممکن نیست یکی شود اگر مسلانظرعلی از 
آبات قرآن مدرکی داشت باید ذکر کند ذیرا در این 
مسل باین‌مهمی که مسئلة شرك وتوحید است‌نباید باخبار 
مجعوله استناد کند این آقابان خیال کرده‌اند ببافتن‌دین 
درست میشود تعجب این‌استکه این‌روحانی‌نمابان چگونه 
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ازقر آن و نهجالبلاغه‌بی‌خبر ولی‌ببافته‌های ملافلان ملافلان 
توحه دازند . 

درص ۱۰۵ بدگوئی و رجز خوانی کرده برای 
ابطال دلیل تحیز اما دلیلی نیاورده مادراین کتاب حمایت 
بسا حماقت جز رجز خوانی و فحاشی چیزی ندیده لیم 
در ص ۱۰۷ بخاك پای جبرئیل با اسب جبرئیل و اثر آن 
استدلال کرده‌که خدا بیر چیز بخواهد اثر میدهد جواب 
این است‌که خیلی خوب کسی مذکر قدرت خدا نیست اما 
این‌مر بوط بولابت تکوینی امام‌تیست زیرا ولایت‌تکوینی 
از صفات خاصةً خدا است و خدا صفات خاصهٌ خود را 
بمخلوق نمیدهد مثلا خدا لاحد است ومحالست که این 
صفت را بمخلوق دهد . 

درص۱۰۸ استدلا ل کرده‌باخباریکه میگو بدهررچیزی 
مطیع ما است اما تمیداند که اطاعت غیر از تکوین است 
ما مطیع فلان امیریم اما او ما دا تکوین ننموده خواننده 
بداند کسیکه فرق بین اطاعت و تکوین نمیگذارد قلم 
بدست گرفته و هرچه خواسته بدگوئی میکند . 

در ص ۱۰4 و بسیاری از صفحات دیگر از وهابی 
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بدگوئی کرده اما بك مدرك نباوزده که نوسندة درسی از 
ولایت بچه دلبل وهابی است بعقیدة ما فویسنده درسی از 
ولات از بزرگان شيعه وخادم اهل عصمت است ولی ابنان 
میخواهند بفحش و بدگوئی و قپمت فور خدا را خاموش 
کنند حال مافرض محال قبول‌کنيم او وهابی است‌اگروهابی 
گفت لا اله الا میتوان گفت چرا گفتی باضافه وهابی 
مسلمان‌است و مانندشما غالیان مشرك فیست با اگروهابی 
گفت بدن واعد با روح واحد در آن واحد دو مکان ندارد 
شما باید دلیل بیاوری بر ابطال سخن او نه اینکه فحش 
بدهی‌یکنفروهابی میگوید چهارچهارتا ۱۶تا شمامیگوئید 
خير چون وهابی گفته صحیح نیست . 
در ص ۱۱۶ مسانند سایر صفحات ارعد و ابرق و لم 
یأت بشیئی» عقب بروید آماده باشید منم دستم داستان 
تحقیقماتی‌ما نندگر زگران آ ورده‌امو آ خرقصه خوایرا آورده‌که 
اسلا خواب حجت نیست حال ما میگوئیم دسول خدا 
فرموده من رآ نی فی‌المنام فقد انی شماكلمة قطعاً را چرا 
در ترجمه آورده‌ای » ثانیاً مرکس پیغمبی را در بیداری 
دیده‌باشد اگر درخواب بیند می‌فپمد همان‌رسول خدااست 
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و شیطان بشکل او نيامده اما کسبکه پیغمبردا در بیداری 
ندیده هرکس‌را درخواب دید ازکجا بفهمد او پیغمبراست 
الا ما قبول نداريم‌که پیغمبر بخواب هزار نفر 
بیاید درآن واحد زیر| روح واحد محال است در امکنهٌ 
متعدده باشد . 
بی سوادی دا ملاحظه فرمائید 
در ص ۱۱۳ قصیده و آشعبار سید حمیریرا آورده و 
بسه حضرت امیر(ع) بسته و گوید خود آنحضرت فرموده 
درحالیکه احدی ازمورخین ومحدئین این اشعار رابت 
بآ نحضرت نداده‌کس که اینقدر بی‌اطلاع‌است اذاو چه‌توقع 
و تازه شعری آورده از غیر و گوید : 
آنچه را گفتم بقدر فهم تو است 
مردم اندر حسرت فهم درست 
درجواب ایشان‌ما شعرخود را که در شأن اواست‌ميخواليم 
آنچهرا گفتی همه کفرو کج است 
فهم خودرا بین کهباحقگو لج‌است 
درصفحة۱۱۴ در اطراف بدن مثالی قل‌فرسائی‌کرده 
وبخبال خود تحقیقاتی کرده اما نمیداند که بدن مثالی 
۱۳۸ 


مدرکی اذ شرع ندارد و اينکه امام صادق (ع) فرمود اگر 
روح میت را بینی لقلت هو حومعنای آن این استکه‌خود 
روح مانند بدن حد وحدود بدثراً دارد بعنی‌بزرگترازیدن 
نیست وایشدلیل است برایشکه روح هر بشری حتی رسول 
خدا محدود ودارای ایعادئلثه ودارای مکاتی است نهانکه 
خدا یك انبارقالب درخارج تهیه کرده هردوحی‌که از هر 
بدنی جدا میشود اورا بچپاند درقالبی دلیل ماهمین‌خوابی 
استکه آقای لجوجی در دبل همان صفحه تقل کرده که 

روح مشهد وکربلا میرود . 
در ص ۱۱۶ میگوید اما امکان شرعسی مقام ولایت 
آنوقت قصةٌ حضرت آصف را نقل کرده کسی نبوده باو 
بفهماندکه آقا برو درس بخوان امکان شرعی و غیں شرعی 
ندارد هر چیزیکه ممکن شد عقا وشرعاً ممکنن است و 
دیگر ايشکه جواب فصهٌآصف دا درص ۵۱ درسی اژولایت 
بخوان وبیمطالعه ابراد مکن تعجب این استکه ه رکس 
کتابی رد بر درسی از ولابت نوشته قصة حضرت عیسی (ع) 
وحضرت آصف راآورده ونرفته جواب آنرا درکتاب‌ددسی 
از ولابت بخواند با اشکه خوانده و از عناد و عجله 
۱۳۹ 


ورك تکرده . 

درص ۱۲۰ میگوید صفات كمالية انبیا از ئارصفات 
حق ومخصوص اویند بای باوگفت آثار صفات حق غیر از 
صفاتست وصفات حق مخصوص بخود او است این شیح‌فرق 
بین صفت وآ ثارصفت نگذاشته ومخلوق دا تباید در صفات 
حق شرکت داد زبراحضرت رضا(ع) فرموده‌کلما فیالخلق 
یمتنم فی‌خالقه درص۱۲۱ میگوید ولایت تکوینی‌مستقل 
ائمه کفر است اما آن آیات و اخبار ولایت تکونشی غیر 
مستقل را نفی نمیسازد بایدکسی بیرسد از این شیخ» کدام 
آیات شما یکی دا چرا نشان ندادید اگر آیات حضرت 
عیسی و آصف را میگوئیدکه دلالت برولایت تکونی‌ندارد 
درص ۱۲۱ ببعد استدلال کرده برای ولایت تکوضی 
بمعجزات درحالکه موجد ومکون وفاعل همه آنها خدا 
است ایشان خود میبافد وهمه‌جا خود قضاوت میکند و 
نتیجة باطل ذکرمیکند ولی بخیال خود حق است . 

درص ۱۱۸ وص ۱۷۵ تا ص ۱۳۱ مکرر اولیاء خدا 
را اسباب خلقت ومانند ابر وباد ومه وخورشیدگرفته واین 
توهین را تکرارکرده ذیرا نمیدانداولیاء خدا دارای‌اراده 
۱۳۰ 


واختبارند و نمیتوان آتانرا اسباب شمرد ذیرا فعل سیب 
منقسب بغودش پیب بلکه مثشب بدا است اما قبل 
انبیا واولیا منتسب بخودشان است واگرخلق ورذقی بدهند 
منتسب بخودشان وموجب شر کست ما تميگوئيم رسول و 
امامر| بخورشید وماه تشبیه نکنید بلکه ميگوئيم نی 
غاط قگیر 
مثلا روی زیا را بخورشید تشبیه کنید اما روی 
زیا مربی نباتات نیست پس درص ۱۲۶ بیجهة قرفر کرده 
درص ۱۲۷ خدا واولا را تغبیه کرده بآتش و آهن گداخته 
که هردو محرقند و آهن متصف شده بصفت آتش پس‌اولیا 
هم متصف بصفت خدایند » مرحوم مقدس اردبیلی درحدبقه 
الشیعه ص ۵۶۵ میگوید این سخن ازهر کفر و زندقه‌ ای 
بدتر است ومیفرماید این ازعقائد صوفية اتحادیه و ندقة 
خالص است زیرآهیچ‌دهری وطبیعی جرت چنین‌م زخرفی 
دا نکرده‌اند وبدن انسان ازکفر بلرژه درمیا ید و کسیکه 
مختصرعقلی داشته باشد بطورقطع میداندکه تبدیل ممکن 
بممکن یا تغیی ر کردن بواسطهٌ همدگر دا نمیشود قیای با 
واچب‌الوجود نمود انتهی کلامه) مقصودمقدس اردبیلی این 
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امن که آهن و تش هردوممکنالوجودند دوممکره ن‌بواسطة 
مجاورت یکدگر صقت همدگردا بخود میگیرند اما خدا 
ومخلوق از يك جنس تیستندویکی واجب استودیگری‌همکن 
وممکن نیست‌صفت کدگرا دابخود بگیر ندعلی(ع)فر مودهو 
تنزه عن مجائسة مخلوقاته حال شمافک ر کنید بقولمرحوم 
مقدی اردبیلی زندیق‌های زمان ما چه مزخرفاتی درکتاب 
حمایت خود آورده . 
حال کسیکه این طورتوحید را خراب کرده اگر تا 
قیامت گر به وعبادت‌کندخداء او وناشرکتاب اورا نخواهد 
بخشید زیر| اینان ازاهل غلو بدتر کرده و بالاتر رفته اند 
وفتاوی تمام علما برنجاست غلاة ومشرکین است 
درص ۱۲۸ استدلال کرده برای ولایت تکوشی 
رسول خدا بجملهٌ اقامه فی‌الاداء مقامه»و آ تقدر دركنکرده 
که اداء بعنی بیان کردن شرع واین دبطی بتکوین ندارد 
دار امورتکوینی دراین کلمه نیست درص ۱۳۵ تا ص 
۴ بقول خودش دلائل نفی‌قطبیت دا رد کرده اما يكآبه 
ويك حدیث برای اثباتآن نباورده ونتوانسته دلیلی‌بیاورد 
جز بدگوئی ورجزخواندن پس معلوم شد مطالب درسی 
r‏ 


ولایت را تایحال‌کسی تتوانسته رد کند ولی ازتېمتوافترا 
کتاب خود دا پر کرده آند ما ميکوئيم آقای نم و مح و 
سایرین ببعضی از دلائل کتاب درسی از ولابت بخیال خود 
ایراداتی کردهانه اما بتمام دلائل آن نتوانستند ایرادکنند 
حال جواب ابرادات اشانرا دراین مختصربخوانید اما 
حیف که مات ومردم مارا بی‌خبر نگاه داشته اند والا این 
مفرضین نمیتوانستند ایشهمه رطب ویابس ببافند بپسرحال 
نوسنده درسی از ولایت خواسته این بیچارگانرا هدایت 
کند اینان عوض تشکرمیگویند ان هذالشیثی عجاب وانه 
لساحرکذاب . 
کتاب نم ومح اشکالات علمی ودینی بسیاردارد که ما 
فرصت بیان آنرا نداریم «مین‌قدر بامثال ایشان باید گفت 
ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه تواست 
عرض خود میسری و زحمت ما میداری 
اللپم امد فومی‌فانیم لابعلمون والسلام علی من‌اتبع‌الهدی 


1۳۳ 


اشعاد در کفر عالبان مدعیان ولابت 


شریعت با غلو نی هست ممدوح 
تن غالی نجس باشد چومرداد 
پیمیر , کو دد معنی همی سفت 
هحب غال-زا گفت اذ غوایت 
بدون شبهه او اندد عذاست 
دقر آن بین تولاتغلو مشو گبر 
بذیالقربی غلوانکاددین‌است 
دسول واوصیایش جمله بیزاد 
بقر آن خوانده حق‌اینفالیا نیا 
چوتقلیداز نصسادی یازدم کرد 
چوغا لی‌امل‌دیترا کر دہ اضلال 
بدوزخ روحشان‌دد بنه گر دان 
اگر آهی‌کشد غالی مسکین 
بمداحیکه خوانه شس باطل 
خدایا یا هدایت کن مراورا 
چو محلوجی هدائی و نمازی 
بیساوددند دیشی ضد قر آن 
بپاوردنه اخباد خرافات 
خدایا مسلمین دا شادگردان 
برای نش دینت چاده‌ای‌ساز 
هی آ نکس بیغر ضشدچو نخجستد 


۱۳۴ 


کهدین با غلود جس أستومقدو 

ز شرع با غلو حق است‌بیزاد 
بتوصیف از غلو غالیان گفت 
ملاکست وبود دود از هدایت 
پچاء دیل پس ان.دد عقابست 
که اجرغالیان گرذاست ددقبر 
سقر پا داش وشیطانش قرین‌است 
غلو باشد تجاوز باش بیداد 
لق ضلوا اضلو پيسروانسرا 
امام پاکرا شهسر حرم کرد 
خداو نداقسم پراحمد و آل (ص) 
شهیق و آحشان صدچند گردان 
چشان در کام او ذقوم و غسلین 
نداند شر او کفریست کامل 
ويا در قسن دوزخ مییر او دا 
همه کردنه با اسلام باذی 
بکوبیدنه عقل و علم و بی‌هان 
برای دین حسق گشنند آفات 
ذش این کسان آذاد گردان 
بیاود سد شکن یا بت شکن باز 
کند ترویج حق آسدل شکسته 


ظر ية حجةالاسلام حضرتیةَائه آقای سيدو حید! لدین. مر عشی فجفی 
بسمه تعالی 

حضر تآقای علامه برقعی دأمت آفاضاتها لعالیه شخسی است 
مجتهدوعادل و امامی المذعبو بنابگفتارمشمور(کتاب وت لیف 
شخص دلبل عقاشو آ بنهعقیدهاش‌میباشد)وا مشان‌فطالب ییار 
عالیه راجم بمقام وشن حضرت‌امی رالمومنین(ع)زسای رائمه 
هدی علیهم السلام درکتاب عقل‌ودینو کتاب‌تراجمالر جال که 
تازه بطیع‌رسیده ودرسایر کتابپای دیگرشان‌نوشته‌اند,وجار 
وجنجال وقیل وقال بکمده اشخاص‌مغ رو باعجول وعسب ی که 
کتاب مستطاب درسیآژولابتراکاملانخوانده وایمان خودرا 
از دست داده و قضاوت ظالمانه در حق معظم له میکنند 
کوچکتر ین‌تأثیری نزدعلماوعقلاندارد (عاقلان دانند) وای 
بحال کسانیکه این ذربُ طاهرة ائم هدی علیهم السلام دا 
که ازچند‌نفرمراجم تصدیق اچتهاد دارد رنجانیده ودرعین 
حال بهتان عظیم وافتراء شدید بریکنفرمسلمان عالم فقیه 
میزنند» حقتمالی فرموده ان‌الذین‌بحبون ان‌تشیم الفاحشة 
فی‌الذین آمنو لهم عذاب اليم فی‌الدنیا والاخرة . 


خادمالشر عألمبین سید وحیدا لدین مرعفی نجقی 
پتادیخ چهازم شهر ذیالقعدةالحرام ۱۳۹۰ 
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سر ی ...ی 


سئو ال‌مقهنین از حضر تیاه علامه بر قعی‌مدظله وجواب یشان 
محضرمبارك حضرت آیةَالّه آقای حاج سيدا بو الفضل علامه 
برقمی مدظله العالی تقاضادادیم پر ای دفع شبهه بئوالات ذیل 
جواب مررحمت کنید  .‏ اذطرف جممی اذمومنین 
س- حضطرتعالی فضائلومناقب ائمه‌اطپارراقبولدار ید باخیر 
ج - بلی تمام فضائل و مناقب ایشان که در فرآن و اخبار 
صحیحه باشد قبول دارم وخود مروج آن میباشم 
س - بعضی زاف رادمیگویند شمابمقام ولایت‌توهین‌کرده‌اید 
صحت دارد باخیر 
ج ‏ افترا وتهمت است من مقام ولابترا ازخرافات ترفیع 
کرده‌ام متأسفانه این اشخاص نفهمیده ونخو انده‌اند 
س - آبا شما گفته‌اید علی بقول عوام علیه‌السلام 
ج - خبرمن نکفته‌ام ولعنةالة علی قائله وجاعله وناقله 
س - آبا شما حاضرید که جلسه بحتی ازعلماتشکیل شود 
مجپز بنبط صوت وخبرنگار تا معلوم شود حق با کیست 
ج - پلی‌حاضرم مجلسی باشد ازطرف علماو اشکالات خودرا 
بگوینداگر جو آب‌کافی‌دادم‌اعلان‌کنندتامعلوم‌شودمن بر گفتۀ 
خود دلیلی‌دارمباخیر واگردلیلی نداشتمن‌خود تسلیم‌میشوم 
الاقل السید ابوالفضل علامه برقعی 
۳۶ 


